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Abstract 

Conceptual analysis of religious terms is a crucial research task upon which the accuracy and validity of many scholarly 

conclusions depend. One of the frequently occurring terms in Shī‘ī hadith literature is “sīra” (conduct/way of life). This 

term exhibits multiple layers of ambiguity regarding its nature, scope, structure, function, and synonymous usage. The 

present study aims to employ the family resemblance model to analyze the occurrences of the term sīra within Shī‘ī 

hadith sources, thereby identifying characteristics that reveal the conceptual dimensions of sīra. The study concludes 

that in the hadith corpus, four main features distinguish sīra from similar terms and facilitate the identification of its 

concrete instances: it is of an active and practical nature, social, disciplined, and constant. 
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 شناسی سیره در احادیث شیعهمفهوم
 براساس مدل شباهت خانوادگی 

  دكتر مهدی مردانی گلستانی )نويسندهٔ مسئول(
های اسلامی آستان قدس رضویاستادیار پژوهشکدهٔ علوم اسلامی رضوی، بنیاد پژوهش  

Email: mahdi_mardani@islamic-rf.ir  
 مصطفی قناعتگر

آموختهٔ سطح چهار و استاد حوزهٔ علمیهٔ خراساندانش  
 کیدهچ

ی اصطلاحات دینی، ازجمله مسائل مهم پژوهشی است که دستیابی به نتایج دقیق  حقییق  در وقرور درسقتی و اعت قار شناسمفهوم
اسقت. ایقا اصقطلاح از جهقات متعقددی ن یقر « سیره»کاررفته در احادیث شیعه، اصطلاح هاست. یکی از واژوان پرحکرار بهآن

شق اهت »ویری از مدل کوشد حا با بهرهدف، دارای ابهام و پوشیدوی است. نوشتار حاضر میماهیت، وستره، ساختار، کارکرد و حرا
هایی را که س ب نمایاندن ابعقاد متتلقم مفهقوم و حط ی  آن بر کاربرد واژهٔ سیره در متون روایی شیعه، برخی از ویژوی« خانوادوی
مفهومی سیره از دیگقر واژوقان مشقابه و نیقز شقناخت م قادی  و شود، معرفی کند. حاصل آنکه، چهار ویژوی در حمایز سیره می

حریا اوصاف سقیره در بودن، روشمندی و استمرار، اصلیبودن، اجتماعیاند از: فعلآید که ع ارتهای عینی آن به دست مینمونه
 احادیث. 
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 قدمهم

های حقیی  در مطالعات اسلامی است؛ زیرا حا زمانی کقه شناخت مفهوم واژوان دینی، از نتستیا وام
هقا حوان انت ار ارائهٔ نید و ن ری علمقی دربقارهٔ آنح ویر روشنی از مفاهیم کلیدی به دست داده نشود، نمی

های رغم دیقدواهاسقت کقه علقی «سقیره»های مهم و پربسامد در متون اسقلامی، واژ  داشت. ازجمله واژه
متعددی که دربارهٔ معنا و مفهوم آن بیان شده اسقت، همننقان حعریقم دقیق  و کقاملی از آن ارائقه نشقده و 

امقری « حقدیث»پاسخ مانده است. در ایا خ قو،، مراجعقه بقه سؤالات متعددی دربارهٔ مفهوم سیره بی
لعهٔ منابع اصلی آن است و برای فهم مفهوم سیره ضروری است؛ چراکه شناخت مفاهیم دینی، وابسته به مطا

دیگر، بایقد از حقدیث؛ یعنقی جققایی کقه مع قوم ایققا واژه را بقه کقار بقرده اسققت، بهقره جسقت. ازسققوی
ها و الگوهای علمی انجام شود؛ ایقا الگوهقا ای پژوهشی است که باید براساس مدلشناسی، مسئلهمفهوم

نیقز بقه حعریقم سقیره  های رایقجحوان براساس دیگر مقدلد و میشوهای کلاسیک مقدود نمیحنها به مدل
ویری از مقدل کوشد حا با بهرهرو، میالهٔ حاضر میهاست. ازایایکی از آن« ش اهت خانوادوی»پرداخت که 

هقایی کقه موجقب ش اهت خانوادوی و حط ی  آن بر کاربردهقای واژهٔ سقیره در متقون روایقی، برخقی ویژوی
شود را معرفی کند و ح یینی درخور نس ت به چیسقتی ایقا اصقطلاح تتلم مفهوم سیره مینمایاندن ابعاد م
 دینی ارائه کند. 

ای روش حقیی ، روشی حرکی ی از نوع حقلیل متنی با رویکرد کمّی و کیفی و در قالب مطالعهٔ کتابتانقه
عنقوان  431ر، ابتدا نزدیک به ویرد. برای ایا من وویری از مدل ش اهت خانوادوی انجام میاست که با بهره

هلالی، الاحادیث، در باز  زمانی قرن نتست هجری )سلیم قیس  افزار جامعکتاب حدیثی شیعه بر پایهٔ نرم
( بررسی شد و م ادی  روایی سیره )روایاحی که واژهٔ سقیره 460( حا قرن پنجم هجری )شیخ طوسی، م74م

ٔ ویری شقد نمونقه 1ی واژوقانیوجوها به کار رفته است( به روش جستدر آن )نک:: پیوسکش شکماره
کتاب حدیثی(، ققرایا دالّ بقر  30حدیث در  71آمده )دستسپس با حقلیل فیه القدیثی روایات به ي:(.

)نک:: پیوسکش های سقیره حهیقه شقد حریا ویژویاوصاف مفهومی سیره استتراج شد و فهرستی از مهم
متنقی احادیقث، بقرای هریقک از اوصقاف مفهقومی یا درونبدیا نقو که بقا حکیقه بقر ققرا شمارهٔ دو(؛

ها، بسامد اوصاف سیره به دست آمد و معلوم شد که هایی حعریم شد و با حط ی  یکایک روایات بر آننشانه
هریک از احادیث، چه حعداد از اوصاف مفهومی سیره را داراست. درنهایت، با حقلیل کمّی احادیث )شمار 

حقریا م قدار روایقی سقیره ها )حعییا وزن هریک از اوصاف( مهمحقلیل کیفی آناوصاف مفهومی( و نیز 

                                                 
وجو شد. برخی از پربسامدحریا ایا کلمات به شرح زیر است: السقیر،، ای آن جستبا همهٔ پسوندها و پیشونده« سیره». برای ایا من ور، حمامی مشتیات واژهٔ 1

، بسیر،، سیرحهُ، سیرحنا، سیرحها، سیرحهما، سیرحهم، کسیر،، لسیر، و...  السیر، بالسیر،، أسیر، سیر،، سیرحی، بسیرحهر
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 مشتص شد.
اثر پژوهشقی  2حر از همیا قلم منتشر شد،ای که پیشجز میالهدر خ و، پیشینهٔ حقیی  باید وفت: به

شقد و هقم شناسی واژهٔ سیره پرداخته بادیگری به دست نیامد؛ یعنی اثری منتشر نشده است که هم به مفهوم
یابی را براساس احادیث شیعه بررسی کرده و هم مدل جدیدی در ارائهٔ مفهوم سیره بقه کقار بسقته ایا مفهوم

ال ته آرای متتلفی دربارهٔ حعریم سیره بیان شده و در برخقی آثقار پژوهشقی انعکقاس یافتقه اسقت؛  3باشد.
ر  یی دکققه شققهید مطهققری در کتققاب چنان  سییی در سحجتققی در کتققاب  سققیدمقمدباقر 4،سییی در سرسییی بو
ر   دو م طفی دلشاد حهرانی در کتاب  5  یسیسی ب انقد. همننقیا، هریک به حعریم سیره پرداخته 6،سی بو

به ح ییا معنای سیره  7«قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریییا»میر در میالهٔ  حسیامهدی مهریزی و غلام
یک از آثار یادشده به حقلیقل معنقای است؛ لکا هیچ ههای آن را مشتص کردهمت وماشته، بعضی مؤلفه

 .های مفهومی آن را نکاویده استسیره در روایات نپرداخته و ویژوی

 . مفاهیم کلیدی تحقیق1

 شناسی . مفهوم1. 1
که حعریم، ابزاری برای شناخت است. ایا شناخت، بسته به حوزهٔ کارایی آن اقسام متتلفی دارد: چنان

سقازد، حعریقم شناسی در حوزهٔ زبان کارایی دارد و مفاد و مدلول لفظ را روشقا مییا واژه« لف ی»حعریم 
سمی» وویقد و حعریقم کنقد و از چیسقتی مفهقوم سقتا میشناسی در حوزهٔ ذها نیش ایفا مییا مفهوم« ار
لکا آننه  8.پردازدشناسی در حوزهٔ عینیت کارآمد است و به حمایز م داقی مفاهیم مییا م دار« رَسمی»

ن ر است حعریم اسمی یقا مفهوم شناسقی اسقت کقه بقه ح یقیا معنقای واژهٔ سقیره در احادیقث در اینجا مدِّ
 پردازد. می

ها و رویکردهای ووناوونی به دست های متتلفی دارد و با روششناسی )حعریم اسمی(، خود وونهمفهوم

                                                 
 .62-43، «هاها و نشانهمفهوم سیره در احادیث شیعه: مؤلفه». مردانی ولستانی، 2
شقود؛ حفاوت دارد و درحیییت، اثر پژوهشی جدیدی مقسوب می« دستاورد»و « قلمرو»، «روش»رو با میاله یادشده به جهت . شایان ذکر است که میالهٔ پیشر 3

ای از احادیقث  پیشیا وزیقدهکیفی بوده است و روش ایا میاله، حرکی ی و براساس مدل ش اهت خانوادوی است. قلمرور میالهٔ که روش میالهٔ پیشیا، حقلیلیچنان
افزار جامع الاحادیث است. دستاورد میالهٔ پیشیا، شناخت مفهوم سیره بقر پایقهٔ سقه مؤلفقهٔ شیعه بوده است و قلمرور ایا میاله، حمامی احادیث شیعه براساس نرم

 عل، اجتماعی، روشمندی و استمرار.فعل، روش و استمرار بوده است و نتیجهٔ ایا میاله، حعریم سیره براساس چهار ویژوی است: ف
 .52. مطهری، سیری در سیرهٔ ن وی، 4
 .29نویسی، . حجتی، سیری در سیره5
ر   ددلشاد حهرانی، . 6  .1/47، سی بو
 .53-33، «قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریییا». مهریزی، میر، 7
 .162، شناسیرمطالعاتر ینیسوش. فرامرز قراملکی، 8
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آیقد. بقرای مثقال، واژهٔ سقنت های دینی بقه کقار میهٔ واژهها دربارها، واه همگی و واه بعض آنآید. ایا وونهمی
. حعریم به ماهیت )ن ام جقنس و ف قل( 1شدنی است: ازجمله واژوانی است که با انواع حعریم اسمی ح ییا

. حعریم بقه ضقدّ )رویکقرد حمقایزورا( سقنت؛ نیطقهٔ 2 9سنت؛ آننه از پیام ر)،( در میام حشریع صادر شود،
. حعریقم بقه م قدار 4 11ورا( سنت؛ من ع شناخت دیقا،عریم به کارکرد )رویکرد نیش. ح3 10میابل بدعت،
. 6 13. حعریم به صفت )اوصاف و خوا،( سنت؛ رفتار مسقتمر،5 12ها( سنت؛ عمل مستقب،)افراد و نمونه

 حعریم به ش یه )امثال و اش اه( سنت؛ سیره.
از حداول و شهرت بیشتری  14ف است،در ایا میان، حعریم نتست که به مدل کلاسیک یا منطیی معرو

ن ر )سقیره( وسیلهٔ آن حعریم میها بهبرخوردار است و عموم واژه شقوند. براسقاس مقدل منطیقی، واژهٔ مقدِّ
هایی که همقهٔ م قادی ر شود؛ ویژویورر لازم و کافی حعریم میهای حوصیمای از ویژویکمک مجموعهبه

دلیل شقوند. لکقا بقهنامیدنر یقک م قدار، کقافی حلیقی رای سقیرهسیره الزامقا  از آن برخقوردار باشقند و بق
شده، های حعییاورایی در ویژویور و نیز ح رهای حوصیمهایی همنون دشواری حعییا ویژویمقدودیت

بایقد بقه هقا میمدل یادشده دربارهٔ همه مفاهیم صادر نیست و برای ارائهٔ حعریفی کارآمد دربارهٔ برخقی واژه
 یگر روی آورد. های دمدل

 . مدل شباهش خانوادگی2. 1
م( بقرای مقدل ابتکقاری خقود از حعریقم 1953ش اهت خانوادوی، حمثیلقی اسقت کقه ویتگنشقتایا )

وی که نتستیا نیدها به مدل منطیی حعریم را مطرح کرد، مقدل جدیقدی را  15شناسی( به کار برد.)مفهوم
 16نامیدند.« ورادیدواه احتمال»ه آن روی آوردند و آن را شناسان اجتماعی نیز ببنیان وذاشت که بعدها روان

 -و نقه حعریقم-سقنخ، حوصقیم های متعقارف و همکمک فهرستی از ویژویها بهبراساس ایا دیدواه، واژه
 شوند. می

برد؛ چراکه در واقع، ویتگنشتایا حمثیل ش اهت خانوادوی را برای بیان مشترکات افراد یک مفهوم به کار 

                                                 
« شقارع»کنقد و ف قل اول اسقت و امقام را خقارج می« الن ی»شود؛ جنس است و شامل قول و فعل و حیریر می« ما صدر« »عا الن ی بما هو شارع ما صدر. »9

 کند.ف ل دوم است و دیگر شئون پیام ر مانند قاضی، حاکم و... را خارج می
رحشناختشهری، ؛ مقمدی ری154، معا یرالأخ اسبابویه، . ابا10  .1/4۷، دیث امهو
 .3۷؛ مطهری، سیری در سیرهٔ ن وی، 122. حکیم، الاصول العامة فی الفیه المیارن، 11
رحدیثشناختشهری، ؛ مقمدی ری3/372، الکافی. کلینی، 12  .1/4۷،  امهو
رحدیثشناختشهری، ؛ مقمدی ری2/81، عی نراخ اسرال ضابابویه، . ابا13  .1/4۷،  امهو
شود. ایا دیدواه ابتدا حوسط ارسطو و سپس دیگر دانشقمندان علقم فلسقفه و منطق  ر حعریم اشیا است که در علم منط  بقث می. مدل منطیی دیدواه رایج د14

 بسط داده شد.
 .75،هادرفلسفیپژوهش. ویتگنشتایا، 15

16   . Kunda, Social cognition: Making sense of people, 28. 
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ها دارای حمقامی ها با هم مشترک باشند، اما همهٔ آنیک خانواده ممکا است در یک سری از ویژویاعضای 
هقا را یکجقا نداشقته باشقد. بقرای مثقال، ها همهٔ ویژوییک از آنها ن اشند و حتی ممکا است هیچویژوی

یک از ایقا دو غم آنکه هیچرسازند اما مرغ خانگی بهکنند و روی درختان لانه میپرندوان معمولا  پرواز می
شود. به ایا حرحیب، اعضای یک خقانواده از جهقات صفت یادشده را ندارد باز هم جزو پرندوان قلمداد می

 های مقدود و لازم حعریم کرد.ها را با شماری از ویژویحوان آناند اما نمیمتتلفی به یکدیگر ش یه
های بیا ه یک مفهوم هست یا نه، به بررسی ش اهتدر ایا دیدواه برای حشتیص آنکه م داقی متعل  ب

ها از یک سقطقی بیشقتر باشقد، آن م قدار را عضقوی از آن پردازند؛ اور ش اهت موجود بیا آنآن دو می
الگقو و نمونقهٔ شمارند. دو شیوه برای سقنجش شق اهت میقان فقرد بقا خقانواده وجقود دارد: پیشمفهوم می
هایی است که اعضای خانواده واجد آن هستند؛ مثلا  پرنده از ویژوی فهرستی انتزاعی« الگوپیش»شاخص؛ 

ساختا بالای درخت و حغذیه از حشرات وذاشتا، لانههایی ن یر پروازکردن، آوازخواندن، حتمشامل ویژوی
ن ر شاخص، م داقی است که نس ت به دیگر افراد، ویژوی است و نمونهٔ  های مشترک بیشتری با مفهوم مقدِّ

 مانند سینهٔ سرخ در وروه پرندوان نس ت به پنگوئا یا شترمرغ.  دارد؛
ها را ح ییا کند، امقا بقا نیقدهای جقدی نیقز رغم آنکه حوانست وستر  وسیعی از پدیدهایا دیدواه، علی

هقای کردن روابقط علّقی )نهفتقه( بقیا ویژویلقاظ»که مواجه شد که نتیجهٔ آن اعتلای کیفی آن بود؛ چنان
هایی است که به مدل ش اهت خانوادوی افقزوده و موجقب شقده حقا ، ازجمله یافته«با خانواده مشترک اعضا

نیقز در حشقتیص  17«رابطۀ حوجیهی»های آنان ن اشد و نس ت میان اعضا و خانواده، حنها متکی بر مشابهت
 18خویشاوندی عضو با خانواده حأثیروذار باشد.

 های مفهومی سیره. ویژگی2

حوان حمام افقراد آن ای که نمیوونهله واژوانی است که م ادی  متعدد و متنوعی دارد؛ بهواژهٔ سیره ازجم
جقویی اسقتعمالات رو، پیرا در قالب چند ویژوی مقدود ونجاند و آن را با مدل منطیی حعریم کرد. ازایا

صقاف مشت قی دهد که سیره در ادبیقات روایقی شقیعه از اوواژهٔ سیره در احادیث شیعه چنیا به دست می
برخوردار است. ایا اوصاف که هم در حمایز مفهوم سیره از دیگر مفاهیم مشابه و هم در شناخت م ادی  و 

. 4. روشقمندی، 3بودن، . اجتمقاعی2بودن، . فعقل1انقد از: آیقد، ع ارتهای عینی سیره بقه کقار مینمونه
شقوند و در ح یقیا مفهقوم سقیره ه میهقای مفهقومی سقیره شقناختعنوان ویژویاستمرار. ایا چهار وصم به

                                                 
 بودنش نیازمند دلیل است.اث ات درستای که برای ؛ یعنی رابطه«رابطه حوجیهی. »17

18   . Kunda, Social cognition: Making sense of people, 36 
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 شوند.استفاده می
 بودن. فعل1. 2

بودن اسقت. من قور از دهند  ماهیت سیره است، فعلهای واژهٔ سیره، که درحیییت نشانیکی از ویژوی
کنقد؛ خقواه فعل، هروونه کنش و واکنش غیرقولی است که در مواجهه با وقایع جاریر زمان، ظهور پیقدا می

من ور چراکه فعل مع وم وقاه ابتقدئا  و بقه 19ای؛باره و دفعهشد یا امتناعی، حکرارپذیر باشد یا یکایجادی با
پقذیرد )واکقنش(، وقاه شود )کنش( و واه در مواجهه بقا عامقل بیرونقی انجقام میالیای یک پیام صادر می

یابقد تار فعقل ظهقور میشکل امساکی و واوذاشقدهد )انجام( و واه بهشکل ایجادی و انجامر فعل رخ میبه
اساس، حرک مع وم، از افعال ایشان مقسوب شده و قول مع وم از دایرهٔ افعال خقارج اسقت. )حرک(؛ برایا

متنقی احادیقث صقورت ورفتقه اسقت کقه برخقی از های درونبودن سیره، براساس قرایا و نشانهاحراز فعل
 ها از قرار زیر است.حریا آنمهم

 فعلی. بیان مصاديق 1. 1. 2
بودن سیره دلالت دارد، ذکر م ادی  فعلی برای واژهٔ سیره اسقت؛ زیقرا مفهقوم ازجمله قراینی که بر فعل

سیره مانند هر مفهوم دیگری، امری کلی و پرشمول است که م ادی  و افراد متتلفی دارد. وقتی مع قوم از 
بقه نیز اشاره دارد کقه باحوجه برد، درحیییت به جنس و خ وصیت ماهوی سیرهبعضی م ادی  سیره نام می

 شماری از احادیث سیره، ایا م ادی  از جنس فعل و غیرقولی بوده است. 
پقردازد، نقوع برای مثال، وقتی امام صادر)ع( بقه بیقان شق اهت سقیرهٔ امیرالمقؤمنیا و رسقول خقدا می

کَقانَ »فرماید: رد و میشماعنوان یکی از م ادی  سیرهٔ حضرت بر میغذاخوردن و غذادادن رسول خدا را به
قاسَ  قمُ النَّ یْتَ وَ یُطْعر کُلُ الْتُْ زَ وَ الزَّ هر وَ کَانَ یَأْ

رَسُولر اللَّ  بر
یرَ،  عْمَة  وَ سر اسر طر يٌّ أَشَْ هَ النَّ قْقمَ  عَلر  20؛«الْتُْ قزَ وَ اللَّ

ن و روغقا حریا مردم بقه رسقول خقدا)،( بقود، او خقود نقاعلی)ع( ازن ر غذاخوردن و شیوهٔ رفتار، ش یه
 داد.خورد ولی به مردم نان و ووشت میمی

 نشینی با واژهٔ عمل . هم2. 1. 2
بر آنکه نشینی علاوهنشینی واژهٔ سیره با عمل است. ایا همبودن سیره، همیکی دیگر از قرایا دالّ بر فعل

کند؛ چراکه اساسقا  ا میبودن سیره را نیز الیمعنایی ایا دو واژه دارد، خ وصیت فعلحکایت از حرادف و هم
افتد که آن دو کلمه در استعمالات متتلم و در بافتی مشترک در کنار نشینی بیا دو واژه زمانی احفار میهم

                                                 
 .53، «هاها و نشانهمفهوم سیره در احادیث شیعه: مؤلفه». مردانی ولستانی، 19
 .8/165، الکافی. کلینی، 20
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دهد که ایا رود، نشان میصورت پرحکرار با واژهٔ عمل به کار میبنابرایا، وقتی واژهٔ سیره به 21هم قرار ویرند.
 ی با یکدیگر ش اهت دارند. های مفهومدو واژه ازن ر ویژوی

ای از زنان امت خقود شدن عدهبرای مثال، وقتی رسول خدا)،( در بتشی از روایت معراج، از عذاب
یاَ قَقالَ: »کنقد: هقا سقؤال میدهد، حضرت زهرا)س( از چگونگی عمل و سیرهٔ آنخ ر می نر الْمُقؤْمر یرر عقا أَمر

مَةُ عَلَی رَسُولر ال قذر  دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطر قهر مَقا الَّ ي یَا رَسُولَ اللَّ ي وَ أُمِّ دَاكَ أَبر یدا  فَیُلْتُ فر ي بُکَاء  شَدر هر فَوَجَدْحُهُ یَْ کر
لَّ

ید... فَیَ  ي عَذَابٍ شَدر ي فر تر اْ أُمَّ سَاء  مر مَاءر رَأَیْتُ نر لَی السَّ ي إر َ  بر يُّ لَیْلَةَ أُسْرر یأَبْکَاكَ فَیَالَ یَا عَلر مَةُ حَ ر ي وَ الَتْ فَاطر  ر
اَّ هَقذَا الْعَقذَابَ؛ قهُّ عَلَقیْهر قی وَضَقع اللَّ قیرَحُهُاَّ حَتَّ ي مَا کَانَ عَمَلُهُقاَّ وَ سر رْنر ي أَخْ ر ُ، عَیْنر امیرالمقؤمنیا)ع(  22قُرَّ

کنند. پس وفتم: پدر و شدت وریه میفرماید: ما و فاطمه بر رسول خدا وارد شدیم و دیدیم که ایشان بهمی
یزی شما را به وریه انداخته است؟ فرمودند: ای علی، ش ی کقه بقه آسقمان بقرده شقدم مادرم فدایت، چه چ

)شب معراج(، زنانی از امت خود را دیدم که در عذاب شدیدی بودند. فاطمقه وفقت: مق قوب مقا و نقور 
 «چشمانم، به ما بگو اعمال و شیوهٔ رفتارشان چه بود که خداوند ایا عذاب را بر آنان قرار داد؟

کند، دو حع یرر عمل و سقیره اشتر دربارهٔ رفتار خود یاد میوقتی امیرالمؤمنیا از حوصیفات مالک همننیا
یاَ... أَنْتَ حَ »برد: را به کار می نر یرَالْمُؤْمر شْتَرُ: یَا أَمر

َ
یَةَ فَیَالَ الْْ لَی مُعَاور اسر إر رَارَ النَّ شْتَرر فر

َ
لَی الْْ يٌّ إر أْخُقذُهُمْ شَکَا عَلر

الْعَدْ  الْقَ بر مْ بر یهر ،  لر وَ حَعْمَلُ فر یعر لَةٍ عَلَی الْوَضر نْدَكَ فَضْلُ مَنْزر یمر عر رر
لشَّ یمر وَ لَیْسَ لر رر

اَ الشَّ یعَ مر وَ حَنُْ مُ الْوَضر
یه ذْ صَارُوا فر اَ الْعَدْلر إر وا مر ، وَ اغْتَمُّ هر وا بر

ذَا عُمُّ  إر
اْ مَعَكَ عَلَی الْقَ ِّ مَّ فَةٌ مر قهَ وَ ..فَضَجَّ طَائر دَ اللَّ يٌّ فَقَمر . فَأَجَابَهُ عَلر

هر وَ مَ »أَثْنَی عَلَیْهر وَ قَالَ:  نَفْسر  فَلر
قا  لَ صٰالر هَ یَیُولُ: مَاْ عَمر نَّ اَللَّ الْعَدْلر فَإر نَا بر یرَحر نَا وَ سر اْ عَمَلر ا مَا ذَکَرْتَ مر اْ أَسٰقاءَ أَمَّ

یدر  لْعَ ر مٍ لر
َ لاّٰ كَ بر

یمَقا ذَکَقرْتَ أَخْقوَفُ؛ فَعَلَیْهٰا وَ مٰا رَبُّ  فر
را  کُونَ مُیَ ِّ اْ ]أَنْ[ أَ اشقتر علقی)ع( بقه مالک 23وَ أَنَا مر

وریزنقد. اشقتر پاسقخ داد: ای امیرالمقؤمنیا حقو بقا عقدالت رفتقار سوی معاویه میشکایت کرد که مردم به
حقو، شقریم بقر ویقری. در نگقاه نمایی و ضعیم را در برابر ققوی بقه ان قاف میکنی، بر ح  عمل میمی

فرودست برحری ندارد. اما وروهی از کسانی که همراه حو هستند، زمانی که عدالت شامل حال همه شد، بقه 
آن اعتراض کردند و از عدالت ناراحت شدند؛ چراکه در آن خود را برابر دیدند. علی)ع( در پاسخ، خداونقد 

در اجرای عدالت ذکر کقردی، پقس خداونقد را حمد و ستایش کرد و فرمود: اما آننه حو از عمل و روش ما 
ای انجام دهد، به سود خود اوست و هرکس بدی کند، بر زیان خود اوست و فرماید: هرکس کار شایستهمی

کند و ما بیش از هرچیز، از ایا بیم دارم کقه در آننقه ذکقر کقردی، پروردوارت به بندوان هیچ ستمی نمی

                                                 
21  . Geeraerts, Theories of lexical semantics, 130. 

 .2/11،  نراخ اسرال ضاعیبابویه، . ابا22
 .1/46، الغاسات. ثیفی، 23
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 «کوحاهی کرده باشی.
، قرایا دیگری نیز بر «نشینی با واژهٔ عملهم»و « بیان م ادی  فعلی»نهٔ یادشده؛ یعنی غیر از ایا دو قری

حفسیر سیره با » 24،«ارح اط معنایی با واژهٔ ح عیت»که عناوینی همنون بودنر واژهٔ سیره دلالت دارد؛ چنانفعل
در شماری از احادیث شیعه ازجمله مواردی است که  26،«حیابل معنایی سیره با واژهٔ منط »و  25«واژهٔ صنع

 آمده است.
 بودن. اجتماعی2. 2

بودن است؛ یعنی سیره، امری جمعی و عمقومی و فراویقر های واژهٔ سیره، اجتماعییکی دیگر از ویژوی
شاهد بر ایا نکته، احادیثی اسقت کقه بقر  27شود.صورت فردی، شت ی و خ وصی انجام نمیاست و به
کید مروابط بیا وزرد و به حأثیر سیره در نهادهای اجتماعی مانند خقانواده، ق یلقه و حکومقت یفردیر سیره حأ

هقا از ققرار زیقر حقریا آناشاره دارد. ایا ویژوی از طری  قرایا متعددی احرازشدنی است که برخی از مهقم
 است.
 نشینی با مفاهیم اجتماعی . هم1. 2. 2

ی واژ  سیره با واژوان دارای بقار معنقایی اجتمقاعی نشینبودن سیره، همازجمله قرایا زبانی بر اجتماعی
و امثقال آن « الجُلَسقاء»، «الجُنقد»، «النّقاس»است. کاربرد پرحکرار ایا واژه در کنقار اصقطلاحاحی ماننقد 

 های جمعی و حعاملات اجتمقاعی بقهدهند  آن است که سیره در ذها و زبان متیدمان، اغلب در زمینهنشان
شدنی است، دلالت روشقنی بقر ها که از خلال متون اصلی اسلامی استتراجنشینیمکار رفته است. ایا ه

شقود و شناختی و حقلیل ادبی متا حاصقل مینگرش اجتماعی به مفهوم سیره دارند. ایا قرینه از زاویۀ زبان
 بر ساختار زبانی و بافت واژوانی حمرکز دارد.

رفتقاری بقا سقربازان رماندهان سقپاه، آنقان را بقه خوشای خطاب به فبرای نمونه، امیرالمؤمنیا در نامه
یق»کند: حوصیه می قةُ مَعُونَقة  وَ لَا در یَّ عر قیرٍَ، وَ لَا الرَّ ا بَعْدُ... فَلَا حَأْلُوا أَنْفُسَکُمْ خَیْرا  وَ لَا الْجُنْدُ حُسْاَ سر قهر أَمَّ اَ اللَّ

                                                 
یّا  وَ أَحَوَلاَّ عا أبی. »24 بُّ عَلر جُلر أَنْ یَیُولَ أُحر بُ حَسْبُ الرَّ كَ الْمَذَاهر  بر

رُ لَا حَذْهََ اَّ بُّ رَ جعفر)ع(... فَیَالَ یَا جَابر نِّي أُحر الا  فَلَوْ قَالَ إر كَ فَعَّ قه هُ ثُمَّ لَا یَکُونَ مَعَ ذَلر سُولَ اللَّ
اهُ  یَّ هُ إر هر مَا نَفَعَهُ حُ ُّ تر

سُنَّ یرَحَهُ وَ لَا یَعْمَلُ بر عُ سر  ر
يٍّ ثُمَّ لَا یَتَّ اْ عَلر هر خَیْرٌ مر

 .2/74، الکافیکلینی، « شَیْئا   فَرَسُولُ اللَّ
هر . »25

ثَنَا عَْ دُاللَّ يُّ عَاْ أَبَیبْاُ حَدَّ )ع( قَالَ عَطَاءٍ الْمَکِّ هر
اللَّ مُ مَا کَانَ قَ ْ عَْ در هر یَهْدر

یرَحُهُ فَیَالَ یَْ نَعُ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّ یرَ،ر الْمَهْدر ِّ کَیْمَ سر لَهُ کَمَا هَدَمَ رَسُولُ : سَأَلْتُهُ عَاْ سر
یدا   سْلَامَ جَدر مُ الْْر ةر وَ یَسْتَأْنر یَّ لر هر أَمْرَ الْجَاهر

 .231، الغی ةنعمانی، « اللَّ
اْ عَْ در . »26 هر مر

اللَّ لَی عَْ در یاَ)ع( إر نر الْمُؤْمر یرر يٍّ أَمر هر عَلر
یَفُوحَهُ وَ یَسُوءُهُ فَوْتُ مَقا لَقمْ یَکُقاْ لر بْار اللَّ هُ مَا لَمْ یَکُاْ لر نْسَانَ قَدْ یَسُرُّ نَّ الْْر ا بَعْدُ فَإر اسٍ أَمَّ نْ جَهَقدَ فَلْقیَکُاْ عَ َّ یُدْررکَقهُ وَ إر

مْتَ  یمَا قَدَّ كَ...سُرُورُكَ فر اْ ذَلر یهر مر هر فر
لَّ طْتَ لر یرٍَ، وَ لْیَکُاْ أَسَفُكَ عَلَی مَا فَرَّ ٍ  أَوْ سر اْ حُکْمٍ أَوْ مَنْطر  .107، صفین وقعةمزاحم، ن ربا« مر

اسقتفاده « فقردی سقیرهٔ »از حع یقر  -که ناظر به رفتارهای فقردی مع قوم هسقتند-. شایان ذکر است که در برخی موضوعات مانند ن افت، خوراک و پوشاک 27
کار نرفته است و در واققع، ایقا نویسقندوان آثارنقد کقه بقا وونه موارد، واژهٔ سیره در کلام مع ومان به شود که در ایاشود؛ اما با مراجعه به احادیث روشا میمی

رپیام  رخاتمشهری، نک: مقمدی ری .اندبرداشت خود از ایا رفتارها، آن را سیره نامیده  .2/214، سی بو
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،؛ رفتار خود مققروم نسقازید و  رو سپاه را از حساکردن به خودحان کوحاهی نکنید اما بعد، پس در نیکی 28قُوَّ
 «بهره مگذارید و دیا خدا را از حیویت و استقکام فرووذار نکنید.رعیت را از یاری و حمایت بی

ایشان همننیا در احتجاج با اعضای شورای خلافت، به سقتا رسقول خقدا در حأییقد سقیر  خقویش 
هَ »فرماید: استناد کرده، می یکُمْ أَحَدٌ  نَشَدْحُکُمُ اللَّ لَیْهر قَالَ: یَا  -أَ فر ا رَجَعَتْ إر ي جُذَیْمَةَ فَلَمَّ لَی بَنر هر إر

بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّ
مْ ]بنی یهر رْتَ فر يُّ لَیَدْ سر هر عَلر

یرَ،ر اللَّ سر هُمَّ لَا؛ -جذیمة[ بر شما را به خدا سووند، آیقا در میقان  29غَیْرر ؟ قَالُوا:اللَّ
جذیمه فرستاده باشقد و هنگقامی کقه بازوشقت بقه او سوی ق یلۀ بنیدا او را بهشما کسی هست که رسول خ

 «فرمود: ای علی، حو در میان آنان به روش خدا رفتار کردی، جز ما؟ همه وفتند: خداوند شاهد است، نه.
نشقینانش هالقه بقه حوصقیم چگقونگی سقیر  رسقول خقدا بقا همابیامام حسا)ع( نیز از زبقان هندبا

ي»: پردازدمی نْدَ بْاَ أَبر ي هر يِّ سَأَلْتُ خَالر  ر
لنَّ  لر

افا  هر وَ کَانَ وَصَّ
لْیَةر رَسُولر اللَّ قیرَحُهُ هالَةَ عَاْ حر ... فَیُلْتُ کَیْمَ کَانَ سر

یظٍ  فَظٍّ وَ لَا غَلر بر لَیْسَ بر اَ الْجَانر شْرر سَهْلَ الْتُلُ ر لَیِّ مَ الْ ر ، فَیَالَ:کَانَ دَائر هر ي جُلَسَائر اشٍ؛فر ابٍ وَ لَا فَقَّ  30وَ لَا صَتَّ
هقای ظقاهری رسقول ای ماهر از رسول خدا بقود، دربقارهٔ ویژویکنندههاله که حوصیمابیام، هندبااز دایی

نشینانش چگونه بود؟ وفقت: رسقول خقدا)،( خدا)،( پرسیدم، پس وفتم: روش و رفتار او در میان هم
ویر، نه پرخاشگر بود و نه خو بود، نه حندخو بود و نه ستتمخل  و نررو بود، خوشهمیشه بشّاش و وشاده

 ناسزاوو.
 . كاربرد در موضوعات اجتماعی 2. 2. 2

هقایی بقا دهد کقه ایقا واژه، در حوزهبر شواهد زبانی، بررسی کاربرد واژ  سیره در منابع نشان میعلاوه
ا، شقیوهٔ حکمرانقی، رفتقار بقا اقشقار هقکار رفته است، مانند: مدیریت جنگ ماهیت اجتماعی یا جمعی به

ها. چنیا کاربردهایی حاکی از آن است که سیره، ناظر به رفتارهایی اسقت کقه جامعه ن یر بردوان یا اقلیت
مقور اسقت شوند، نه صرفا  سلوک فردی افراد. ایا قرینه، مقتوایی و موضوعدر نس ت با جامعه حعریم می

کار رفته است؛ یعنی اینکه وقتقی سقتا از سقیره  که واژهٔ سیره در آن به و بیشتر به نوع موضوعاحی حوجه دارد
 هایی از آن استفاده شده است.شود، بیشتر در چه زمینهمی

داران اهقل بیقت بقود، از امقام بقاقر)،( کند مردی که از دوستغیاث روایت میبابرای مثال، حفص
ت در بتشی از فرمایش خود به جنگ جمقل اشقاره کند. حضرهای امیرالمؤمنیا)ع( سؤال میدربارهٔ جنگ

اْ »کند: کند و سیر  امیرالمؤمنیا در آن را مطاب  سیرهٔ پیام ر در فتح مکه معرفی میمی مْ مر یهر یرَُ، فر فَکَانَتر السِّ

                                                 
 .51، ن هجرال لاغهالرضی، ؛ شریم125، صفین وقعةمزاحم، . ن ربا28
 .351، المست شد. ط ری، 29
 .83-81، معا یرالأخ اسبابویه، ؛ ابا318، 1/317، عی نراخ اسرال ضابابویه، . ابا30
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ةَ  ةَ یَوْمَ فَتْحر مَکَّ ي أَهْلر مَکَّ هر فر
اْ رَسُولر اللَّ یاَ عَلَی مَا کَانَ مر نر الْمُؤْمر یرر ، فَیَقالَ مَقاْ أَغْلَقَ  أَمر ة  یَّ هُ لَمْ یَسْبر لَهُمْ ذُرِّ نَّ فَإر

اٌ؛ لَاحَهُ فَهُوَ آمر اٌ، وَ مَاْ أَلْیَی سر سیره و روش امیرالمقؤمنیا)ع( در ایقا جنقگ )جنقگ جمقل(  31بَابَهُ فَهُوَ آمر
یا حکم کرد که همانند سیرهٔ رسول خدا)،( در روز فتح مکه بود. در آن روز، پیام ر خدا برای اهل مکه چن

 اش را ب ندد یا سلاحش را زمیا بگذارد، در امان است.فرزندانشان را به اسارت نگیرند و هرکس درب خانه
خواهد حا حکومت را به شرط عمل براسقاس کتقاب خقدا و عوف از امیرالمؤمنیا)ع( میباع دالرحما

عنوان مققلاک رفتققار در بققهسققیر  شققیتیا بپققذیرد امققا حضققرت، حنهققا کتققاب خققدا و سققنت رسققول خققدا را 
قیرُ »پذیرد: داری میحکومت ي بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ: أَسر یرَ،ر أَبر سر ینَا بر یرَ فر حْمَار بْاُ عَوْفٍ: حَأْخُذُهَا أَنْ حَسر فَیَالَ عَْ دُ الرَّ

؛ هر یِّ ةر نَ ر هر وَ سُنَّ
تَابر اللَّ کر یکُمْ بر راساس روش ابوبکر و عمقر کنی که بعوف وفت: آیا ق ول میباع دالرحما 32فر

در میان ما حکومت کنی؟ او پاسخ داد: ما براساس کتاب خدا و سنت پیقام رش در میقان شقما حکومقت 
 «خواهم کرد.

کند و صاح ان برده امام سجاد)ع( در بتشی از حعالیم خود دربارهٔ حیور مردم، به ح  بردوان اشاره می
: فَقأَنْ »کند: سفارش میرا به رعایت حیوقشان مطاب  سیرهٔ شت ی خود  قیار لْقكر الْیَمر مر قكَ بر تر یَّ ا حَ ُّ رَعر وَ أَمَّ

یهر  تَقْفََ هُ فر اهُ لر یَّ رَهُ لَكَ وَ ائْتَمَنَكَ عَلَیْهر وَ اسْتَوْدَعَكَ إر كَ... ثُمَّ سَتَّ هُ خَلُْ  رَبِّ مَقهُ حَعْلَمَ أَنَّ هر فَتُطْعر قیرَحر سر یقهر بر یرَ فر وَ حَسر
کُلُ وَ  ا حَأْ مَّ ا حَلَْ س؛ مر مَّ سَهُ مر و اما ح  بندوانت که در اختیار حو هستند )بردوان(، ایا است که بقدانی او  33حُلْ ر

متلور پروردوار حوست. خداوند او را برای حو مستر کرده و حو را نس ت به او امیا قرار داده و او را نزد حو به 
خداوند رفتار کنی؛ پقس بایقد از آننقه خقود  امانت سپرده است حا از او حفاظت کنی و با او براساس روش

 «پوشی به او بپوشانی.خوری به او بتورانی و از آننه خود میمی
دعقوت »و  34«ذکر م ادی  اجتمقاعی»غیر از ایا، در شماری از احادیث شیعه قرایا دیگری همنون 

 کند.بودن سیره دلالت میآمده است که بر اجتماعی 35«متاطب به پای ندی
 وشمندی. ر 3. 2

ای اسقت کقه بقر چگقونگی سومیا ویژوی واژهٔ سیره در احادیث، س ک و روش است؛ یعنی سیره کلمه
دهد. به واقع، اهل بیت)ع( به رفتاری سیره اطلار کند و شیوه و طرز عمل را نشان میانجام فعل دلالت می

حکایت کند. ایا نکته، به استناد  دهند  نقوه و طرییۀ کاری باشد و کیفیت و وضعیت آن رااند که نشانکرده

                                                 
 .5/12، الکافی؛ کلینی، 2/320، تفسی رالقمی. قمی، 31
 .365، المست شد. ط ری، 32
 .262-257، تحفرالعق ل شع ه،. ابا33
 .1/98، بصائ رالدسجاتصفار،  ؛1/46، الغاسات. ثیفی، 34
 .2/74، الکافی؛ کلینی، 2/717، كتابرسلیمربنرقیسرالهلالی. هلالی، 35
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 شدنی است.شناسانه از برخی احادیث شیعه استفادهقرایا متا
 . هیئش واژهٔ سیره1. 3. 2

است؛ چراکه کلمقهٔ سقیره « سیر»دهند  روشمندی سیره، م در مطل  نوعی از مادهٔ یکی از قرایا نشان
یر»دلیل مادهٔ به علَة»دلیل هیئت معنای حرکت و جریان است و به، به«سر بر نوع، شکل و شیو  انجام کقار « فر

واه که بعد از های ویژوی روش در مفهوم سیره، کلمهٔ سیره است آنرو، یکی از نشانهازایا 36 کند.دلالت می
 استعمال شود. « سیر»مشتیات فعل 

ت ضقما بیقان کند، حضربرای مثال، وقتی راوی از حفاوت پوشش امام صادر با امیرالمؤمنیا سؤال می
ویری از واژهٔ سیره، روش زندوی امام زمان را مطاب  روش زنقدوانی امیرالمقؤمنیا بقر دلیل ایا رفتار، با بهره

يَّ »شمارد: می يبْاَ ذَکَرْتَ أَنَّ عَلر بٍ أَبر قكَ طَالر قمَ وَ مَقا أَشْقَ هَ ذَلر أَرْبَعَةر دَرَاهر یصَ بر اَ یَلَْ سُ الْیَمر وَ کَانَ یَلَْ سُ الْتَشر
يَّ  نَّ عَلر یدَ فَیَالَ لَهُ إر َ اسَ الْجَدر يبْاَ نَرَی عَلَیْكَ اللِّ ثْلَ أَبر سَ مر ي زَمَانٍ لَا یُنْکَرُ عَلَیْهر وَ لَوْ لَ ر كَ فر بٍ کَانَ یَلَْ سُ ذَلر طَالر

هر غَیْرَ أَنَّ قَ  َ اسُ أَهْلر َ اسر کُلِّ زَمَانٍ لر هر فَتَیْرُ لر رَ بر كَ الْیَوْمَ شُهر قيٍّ وَ سَقارَ ذَلر یَقابَ عَلر سَ ثر ذَا قَامَ لَق ر مَنَا أَهْلَ الَْ یْتر إر ائر
؛ يٍّ یرَ،ر عَلر سر پوشید و پیراهنی بقه قیمقت چهقار طالب)ع( ل اس خشا میابیبااید که علیشما ذکر کرده 37بر

داد: بینیم کقه شقما ل قاس نقو بقر حقا داریقد. امقام)ع( بقه او پاسقخ پوشقید. امقا مقیدرهم و ماننقد آن می
ورفت. امقا اوقر امقروز کسقی پوشید که کسی بر او خرده نمیها را زمانی میطالب)ع( آن ل اسابیباعلی

ویرد. بهتریا ل اس هر زمان، ل قاس متناسقب بقا اهقل آن چنیا ل اسی بپوشد، مورد حوجه و شهرت قرار می
پوشد و به روش او عمل )ع( را میهای علیبیت)ع( هنگامی که قیام کند، ل اسزمان است. اما قائم ما اهل

 «خواهد کرد.
کند، امام باقر)ع( بقا اسقتفاده از مسلم دربارهٔ شیو  عملکرد امام زمان سؤال میهمننیا وقتی مقمدبا

بْار »کنقد: واژهٔ سیره، س ک رفتاری امام زمان را مطاب  طرییۀ رسول خدا معرفی می در مٍ قَقالَ: عَقاْ مُقَمَّ مُسْقلر
هر رَسُولُ اللَّ سَأَلْتُ أَبَ  یرَ،ر مَا سَارَ بر سر اسر فَیَالَ بر ي النَّ یرُ فر یرٍَ، یَسر أَ ِّ سر ذَا قَامَ بر )عج( إر مر قرَ اجَعْفَرٍ عَار الْیَائر ی یُْ هر هر حَتَّ

سْلَامَ؛ کند که از امام باقر)ع( دربارهٔ قائم)عج( پرسیدم که هنگامی که قیام کند، مسلم نیل میمقمدبا 38الْْر
روش در میان مردم رفتار خواهد کرد؟ امام)ع( در پاسخ فرمود: او با روشی که رسول خقدا)،( در  به کدام

 «طور کامل آشکار سازد.پیش ورفت حرکت خواهد کرد، حا جایی که اسلام را به
 

                                                 
 .2/119، القام سرالمحیط؛ فیروزآبادی، 3/120، معجمرمقاییسراللغةفارس، . ابا36
 .1/411، الکافی. کلینی، 37
 .6/154، حکامالأ تهذیب. طوسی، 38
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 . افادهٔ كیفیش عمل2. 3. 2
ا صقورت کقه، در مفهوم سیره، بیان چگونگی عمل اسقت. بقدی« روش»یکی دیگر از شواهد نمایانگر 

مع وم در حوضیح و حوصیم سیره، به ذکر کیفیت و چگونگی عمل بپردازد کقه ایقا نکتقه وقاه در پقیر واژهٔ 
عطاء دربارهٔ چگونگی سیرهٔ امام زمقان)عج( سقؤال باآمده است. برای نمونه، وقتی ع دالله« کیم»پرسشیر 

قهر »پقردازد: کند، امام صادر)،( به ح ییا نقو  رفتار حضرت میمی ثَنَا عَْ قدُ اللَّ قيُّ عَقاْ بْاُ حَقدَّ عَطَاءٍ الْمَکِّ
، یَهْ أَبَی هر

یرَحُهُ فَیَالَ یَْ نَعُ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّ یرَ،ر الْمَهْدر ِّ کَیْمَ سر هر قَالَ: سَأَلْتُهُ عَاْ سر
اللَّ مُ مَا کَانَ قَْ لَهُ کَمَقا عَْ در در

هر أَمْرَ الْجَاهر 
یدا  هَدَمَ رَسُولُ اللَّ سْلَامَ جَدر مُ الْْر ةر وَ یَسْتَأْنر یَّ کند که از امام صادر)ع( عطاء نیل میباع دالله 39؛لر

الله)،( دربارهٔ سیرهٔ مهدی)عج( سؤال کردم که سیرهٔ او چگونه خواهد بود؟ امام فرمود: او هماننقد رسقول
الله)،( ن ام جقاهلی را از بقیا رسولطور که کند، همانآننه را که پیش از او بوده نابود می کند؛عمل می

 «برد و اسلام را از نو آغاز کرد.
کنقد، راوی )نَرسقا( بقه همننیا زمانی که امیرالمؤمنیا دربارهٔ نقو  عملکرد پادشاهان ایران سقؤال می

ق»پردازد: حوضیح شیوهٔ رفتار آنان می سَ... فَکَیْقمَ کَانَقتْ سر ي عَاْ مُلُوكر فَارر رْنر یرَحُهُمْ قَقال مَقا زَالَقتر فَیَالَ أَخْ ر
عْمَالر وَ 

َ
الْمَالر وَ الْْ سْرَی بْاُ هُرْمُزَ فَاسْتَأْثَرَ بر ی مَلَکَنَا کر دَ،  حَتَّ مْ وَاحر هر َ مر أَمْرر ي عر یرَحُهُمْ فر  خَالَمَ أُولَینَا وَ أَخْرَبَ سر

ذر  لَه؛
اسر وَ عَمَرَ الَّ لنَّ ذر  لر

ها چگونه بود؟ راوی ران برایم بگو که سیرهٔ آنامام)ع( پرسید: از پادشاهان ای 40الَّ
ها حکومت کرد. او هرمز بر آنباها در ع مت و قدرحشان همیشه یکسان بود حا اینکه کسریوفت: سیرهٔ آن

در مال و کارها به انق ارپردازی پرداخت، خلاف رفتار پیشینیان عمل کرد، آننه که متعل  به مردم بقود را 
 برای خود داشت را آباد ساخت. خراب کرد و آننه که

 . استمرار4. 2
اما من قور از ویژوقی اسقتمرار در مفهقوم  41معنای پیوستگی یا حداوم چیزی در زمان است،استمرار، به

ای که هروقاه موقعیقت نتسقت حکقرار وونههای مشابه است؛ بهسیره، قابلیت انجام دوبارهٔ فعل در موقعیت
ن ر انجام شود. ا بقارهٔ حوان رفتاری را حنها با انجقام یکل ته استمرار با حکرار متفاوت است و میشود، فعل مدِّ

 42معنای دوام و امتداد فعل اسقت؛معنای انجام چندبار  فعل و استمرار بهآن نیز مستمر خواند؛ زیرا حکرار به

دارد کقه در عقیا بیقت)ع( نشقان از رخقداد واحقدی ی سقیرهٔ اهقل هابر آنکه مطالعهٔ برخی از نمونقهعلاوه
بقار بقه وققوع باروی، قابل امتداد است. برای نمونه، رفتار امیرالمؤمنیا)ع( با اصقاب جمل اورچقه یکیک

                                                 
 .231، الغی ة. نعمانی، 39
 .14، صفین وقعة، مزاحم. ن ربا40
41 . ، ا د خ ه گد ن ره ا ف د خ ه .د ر را م ت س ا  ٔ ه ژ وا ل  ي ذ  ، 
 .530، 2/568، المص احرالمنی . فیومی، 42
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باره، قراینقی در احادیقث ای بوده است که امتداد یافته و آن را قابل حأسّی کرده است. درایاوونهپیوسته، اما به
 ه خواهد آمد.ها در ادامحریا آنشیعه وجود دارد که مهم

 . كاربرد الفاظ دالّ بر استمرار1. 4. 2
های زبانی است که با احکا به قواعقد یکی از شواهد دالّ بر ویژوی استمرار در مفهوم سیره، قرایا و نشانه

صقفت »، «کان و فعقل مضقارع»ها اقسام ووناوونی دارد که حرکیب آید. ایا نشانهادبیات عرب به دست می
هقا در احادیقث اسقت. همننقیا، کقاربرد واژوقانی ماننقد حریا آناز شایع« نفی و استثنا» و قاعدهٔ « مشّ هه

کند، از دیگر قراینقی اسقت کقه بقه ایسقتان ودن و که معنای ث ات و دوام را الیا می« ابدا  »، «دائما  »، «مازال»
  43حداوم سیره دلالت دارد.

پقردازد، بقا اسقتفاده از حرکیقب ها میخدا در جنگبرای مثال، وقتی امام صادر)ع( به ح ییا سیرهٔ رسول 
یمر عُتَْ قةَ »دهقد: ، پیوستگی سیرهٔ حضرت در حیسیم غنقایم را نشقان می«کان و فعل مضارع» الْکَرر عَقاْ عَْ قدر

ي نْدَ أَبر دا  عر يِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعر مر اَ الْ الْهَاشر ذْ دَخَلَ عَلَیْهر أُنَاسٌ مر ةَ إر
مَکَّ هر بر

اللَّ مْ عَمْقرُوبْاُ عَْ در قیهر لَةر فر عَُ یْقدٍ... ثُقمَّ مُعْتَزر
یاَ  ي الْمُشْررکر هر فر

یرَ،ر رَسُولر اللَّ سر یرُونَ بر لْمر مَا حَسر اَ الْعر کُمْ مر نْدَ صَاحر ر نْدَکُمْ وَ عر ... کَانَ قَالَ)ع(: أَ کَانَ عر هر ي حُرُوبر  فر
مُ صَدَقَةَ أَهْلر الَْ وَادر  )،( یَیْسر هر

مُهُ رَسُولُ اللَّ ي أَهْلر الْقَضَرر وَ لَا یَیْسر ي أَهْلر الَْ وَادر  وَ صَدَقَةَ أَهْلر الْقَضَرر فر   فر
ة؛ یَّ ور

السَّ ووید: در مکه نزد امام صادر)ع( نشسته بودم کقه وروهقی از ع دالکریم عت ه هاشمی می 44بَیْنَهُمْ بر
دانید که م)ع( فرمودند: آیا شما و همراهتان میها بود، وارد شدند، اماع ید نیز در میان آنمعتزله که عمروبا

ها چگونه بود؟ ]و ادامه فرمودند:[ رسول خدا)،( پیوسته صدقهٔ سیرهٔ رسول خدا)،( با مشرکان در جنگ
کقرد و کرد و صدقهٔ مردم شهرنشیا را میان شهرنشینان حیسیم مینشیا را میان خودشان حیسیم میمردم بادیه

 «کرد.ها حیسیم نمییان آنطور مساوی مآن را به
پردازد، بقا کقاربرد صقفت نشینانش میهمننیا وقتی امام حسا)ع( به حوصیم سیر  رسول خدا با هم

يِّ بْاُ قَالَ الْقَسَاُ »دهد: های اخلاقی حضرت خ ر میمشّ هه، از حداوم ویژوی يبْار عَلر ي أَبر بٍ سَقأَلْتُ خَقالر طَالر
نْدَبْاَ  يهر ، فَیَقالَ... لَقیْ هَالَةَ عَاْ أَبر هر ي جُلَسَائر یرَحُهُ فر ... فَیُلْتُ کَیْمَ کَانَ سر يِّ  ر

لنَّ  لر
افا  هر وَ کَانَ وَصَّ

لْیَةر رَسُولر اللَّ سَ  حر
احٍ؛ احٍ وَ لَا مَقدَّ ابٍ وَ لَا مَزَّ اشٍ وَ لَا عَیَّ ابٍ وَ لَا فَقَّ یظٍ وَ لَا صَتَّ فَظٍّ وَ لَا غَلر ع( طالب)ابیباعلیباحسقا 45بر

هقای رسقول کنند  ماهر رسقول خقدا بقود، دربقارهٔ ویژویهاله، که حوصیمابیام، هندبافرماید: از داییمی
نشینانش چگونه بود؟ وفت: رسول خدا)،( نه حندخو بود و خدا)،( پرسیدم و وفتم: رفتار او در میان هم

                                                 
 .45-39، «قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریییا». مهریزی، میر، 43
 .26-5/23، الکافی. کلینی، 44
 .83-81، معا یرالأخ اسبابویه، ؛ ابا318، 1/317، عی نراخ اسرال ضابابویه، . ابا45
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 «جا و نه حمجید افراطی.بی ه شوخیجویی بود و نویر، نه پرخاشگر بود و نه ناسزاوو، نه اهل عیبنه ستت
 . تکرار سیره در دو زمان مختلف2. 4. 2

دیگر، ع ارتر کند، حکرار سیره در دو زمان متتلقم اسقت. بقهنشانۀ دیگری که استمرار سیره را حأیید می
ویقرد، ایقا همسقانی در عمقل هنگامی که رفتار یقک مع قوم مطقاب  رفتقار مع قوم پیشقیا صقورت می

 آن است که سیرهٔ وذشته استمرار یافته و در موقعیت جدید حکرار شده است.  دهند نشان
رغم حفقاوت دو دهد و علقیبرای نمونه، روایتی که از مشابهت سیرهٔ امیرالمؤمنیا با رسول خدا خ ر می

 کنقد، درحیییقت اسقتمرار سقیرهٔ موقعیت فتح مکه و جنگ جمل، سیرهٔ امام را مطاب  سیرهٔ پیام ر معرفی می
قةَ یَقوْمَ »دهد: پیام ر را نشان می ي أَهْلر مَکَّ هر فر

اْ رَسُولر اللَّ یاَ عَلَی مَا کَانَ مر نر الْمُؤْمر یرر اْ أَمر مْ مر یهر یرَُ، فر فَکَانَتر السِّ
اٌ، وَ مَاْ أَلْ  ، فَیَالَ مَاْ أَغْلََ  بَابَهُ فَهُوَ آمر ة  یَّ هُ لَمْ یَسْبر لَهُمْ ذُرِّ نَّ ةَ فَإر

قاٌ وَ مَقاْ دَخَقلَ دَارَ فَتْحر مَکَّ لَاحَهُ فَهُقوَ آمر یَی سر
ي زُوا عَلَ أَبر ة  وَ لَا حُجْهر یَّ مْ: لَا حَسُْ وا لَهُمْ ذُرِّ یهر یاَ فر نر یرُالْمُؤْمر كَ قَالَ أَمر اٌ، وَ کَذَلر یحٍ، وَ لَا حَتَْ عُقوا سُفْیَانَ فَهُوَ آمر ی جَرر

اٌ  را  وَ مَاْ أَغْلََ  بَابَهُ فَهُوَ آمر سیرهٔ امیرالمؤمنیا)ع( هماننقد روش رسقول خقدا)،( در روز فقتح مکقه  46؛مُدْبر
ها را بقه اسقارت نگرفقت و فرمقود: هقرکس نس ت به مردم مکه بود. پیام ر اکرم)،( در آن روز فرزندان آن

بقه « اش را ب ندد یا سلاحش را بر زمیا بگذارد و یا به خانهٔ ابوسفیان وارد شقود، در امقان اسقت.درب خانه
ها را به اسارت نگیرید، ها )اهل ب ره( چنیا فرمود: فرزندان آنمیا حرحیب، امیرالمؤمنیا)ع( نیز دربارهٔ آنه

 «اش را ب ندد در امان است.مجروحان را نکشید، فراریان را حعییب نکنید و هرکس درر خانه
باوجود حغییر زمانه و وجود دهد و هننیا روایتی که از مشابهت رفتار امام زمان با امیرالمؤمنیا خ ر می

کنقد، درحیییقت بقر اسقتمرار سقیرهٔ شرایط مشابه، سیرهٔ امام زمقان را مطقاب  سقیرهٔ امقام علقی معرفقی می
ي»کند: امیرالمؤمنیا دلالت می يعَاْ أَبر نْدَ أَبر يِّ قَالَ: کُنْتُ لَیْلَة  عر فر رَائر

یدر الطَّ یالْوَلر هر ... یَا أَبَا الْوَلر
اللَّ هَقا عَْ در در یَمْلََُ

يِّ  یرَ،ر عَلر سر ْ لَةر بر ي أَهْلر الْیر یرُ فر ئَتْ ظُلْما  وَ عُدْوَانا  یَسر سْطا  وَ عَدْلا  کَمَا مُلر يبْار قر قی أَبر قهر حَتَّ قبٍ یَیْتُقلُ أَعْقدَاءَ اللَّ طَالر
هُ؛ ام مهدی شد[. امقام ووید: ش ی نزد امام صادر)ع( بودم ]که ستا از قیابوالولید طرائفی می 47یَرْضَی اللَّ

وونه که پر از ظلقم و جقور فرمود: زمانی که قائم)عج( قیام کند، زمیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، همان
کشد حا آنکه خداوند شده بود. او با مسلمانان به شیوهٔ امیرالمؤمنیا)ع( رفتار خواهد کرد؛ دشمنان خدا را می

 «خشنود شود.
کید بر ویژوی استمرار در حعریم اصقطلاحی  48معنایی واژ  سیره بر استمرار،بر ایا، دلالت بُار علاوه حأ

                                                 
 .5/12، الکافی؛ کلینی، 2/320، تفسی رالقمی. قمی، 46
 .48، الغی ة. طوسی، 47
 .3/120، معجمرمقاییسراللغةفارس، . ابا48
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و نیز ح ریح برخی اندیشمندان بر لزوم درن رورفتا ویژوقی اسقتمرار  50و اصول فیه 49سیره در علوم حدیث
 د.کنمتنی است که بر وجود ویژوی استمرار در مفهوم سیره دلالت میازجمله قرایا برون 51در مفهوم سیره،

 های معنایابی سیره. مؤلفه3

های پربسامد آن شوند، بلکه براساس ویژویبیان شد که مفاهیم در مدل ش اهت خانوادوی حعریم نمی
ویرنقد؛ شناسانهٔ یک واژه، از دو شقیوه بهقره میاساس، برای ارائهٔ مشت ات مفهومشوند. برایاحوصیم می

هایی است که م ادی  یک مفهوم واجد آن انتزاعی از ویژویالگو، فهرستی الگو و نمونهٔ شاخص. پیشپیش
هقای مفهقومی را شاخص، م داقی است که نس ت به دیگر افراد، بیشتریا سقهم از ویژوی هستند و نمونهٔ 

 دارد.
 الگو. پیش1. 3

سقیره ع قارت »چنقیا بیقان کقرد: الگوی سیره را ایاحوان پیشهای مفهومی یادشده میبه ویژویباحوجه
اساس، به برایا« ست از: فعل اجتماعی مع وم که از دو خ وصیت استمرار و روشمندی برخوردار است.ا

شود که از چهار ویژوی یادشده برخوردار باشد. ال ته بقرخلاف حعریقم منطیقی، ایقا رفتاری سیره وفته می
یافت که فاققد برخقی از  هایی رااوصاف انق اری نیستند و شاید بتوان در میان م ادی  روایی سیره، نمونه

شناسقی، ایقا چهقار س ب دلالقت و نشانهس ب بسامد و فراوانی و هم بهاوصاف یادشده باشند. لکا هم به
 ویری مفهوم سیره دارند.وصم بیشتریا نیش را در شکل

 . نمونهٔ شاخص 2. 3
ت شقیعی، سقه به م ادی  روایی سیره که در پیوست شمارهٔ یک آمقده اسقت، از مجمقوع روایقاباحوجه

بیشتریا اوصاف مفهومی سیره را دارند که از ایا بیا، حقدیث نتسقت حقائز همقهٔ  68و  49، 43حدیث 
وانقهٔ سقیره؛ اعقم از بنقدی براسقاس مجمقوع اوصقاف هفتاوصاف است. شایان ذکر اسقت کقه ایقا رح ه

عنقی موضقوع های چهاروانۀ فعل، اجتماعی، روش و اسقتمرار و نیقز سقه وصقم مفهقومی دیگقر؛ یویژوی
ویری از دو معیار کمّی نشینی با سنت صورت ورفته است. درنهایت، با بهرهسیاسی، کارکرد الگوویری و هم

)بسامدشمار اوصاف سیره( و کیفی )چگالی و وزن هر صفت(، نمونهٔ شاخص احادیث سیره به دست آمقد 
 واجد همهٔ شرایط لازم حشتیص داده شد. 43و حدیث 

                                                 
 .412. غوری، معجم الم طلقات القدیثیة، 49
؛ هلال، معجقم م قطلح 1/791؛ عجم، موسوعة م طلقات اصول الفیه عند المسلمیا، 494هٔ اصول فیه، نام. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ50

 .169الْصول، 
 .61، 41های علمی وروه سیرهٔ مع ومیا، پژوهی: سلسلهٔ نشست. فیضی، سیره51
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یَةُ أَظُاُّ نَفْسَكَ خ :43حديث شمارهٔ  ط ته )ع( حیا قال له معاویة بعد ال لح اذکر فضلنا... فَیَالَ مُعَاور
یرَ،ر رَسُولر  سر یفَةُ مَاْ سَارَ بر مَا الْتَلر نَّ یَةُ إر یْلَكَ یَا مُعَاور لَافَةر فَیَالَ وَ لَی الْتر عُكَ إر قهر  یَا حَسَاُ حُنَازر طَاعَةر اللَّ لَ بر هر وَ عَمر

اللَّ
قوَ لَعَ  نَاَ وَ أَحْیَا الْ ر اْ أَبَارَ السُّ مَّ یَةُ مر كَ یَا مُعَاور نَّ یَی وَ لَکر عْلَامُ الْهُدَی وَ مَنَارُ التُّ

َ
ا لَْ نَّ قهر مْرر  إر َ قادَ اللَّ تَقذَ عر دَعَ وَ احَّ

هر لَعر ا.
یاَ اللَّ  52 خَوَلا  وَ در

نشقینی بقا هم کقارکرد الگقوویری موضقوع سیاسقی اجتماعی روشمند مستمر فعل
 سنت

هر بْاُ  :49حديث شمارهٔ 
ثَنَا عَْ دُاللَّ يُّ عَاْ أَبَیحَدَّ یرَ،ر الْمَهْقدر ِّ کَیْقمَ عَطَاءٍ الْمَکِّ هر قَالَ: سَأَلْتُهُ عَاْ سر

اللَّ عَْ در
مُ مَا کَانَ قَْ لَهُ کَمَا هَدَمَ رَسُ  هر یَهْدر

یرَحُهُ فَیَالَ یَْ نَعُ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّ سْلَامَ سر مُ الْْر ةر وَ یَسْتَأْنر یَّ لر هر أَمْرَ الْجَاهر
ولُ اللَّ

. یدا    53جَدر
نشقینی بقا هم کقارکرد الگقوویری موضقوع سیاسقی اجتماعی روشمند مستمر فعل

 سنت
ي: 68حديث شمارهٔ  يعَاْ أَبر نْدَ أَبر يِّ قَالَ: کُنْتُ لَیْلَة  عر فر رَائر

یدر الطَّ قهر الْوَلر اللَّ هَقا عَْ در یقدر یَمْلََُ )ع(... یَقا أَبَاالْوَلر
يِّ  یرَ،ر عَلر سر ْ لَةر بر ي أَهْلر الْیر یرُ فر ئَتْ ظُلْما  وَ عُدْوَانا  یَسر سْطا  وَ عَدْلا  کَمَا مُلر يبْار قر قی أَبر قهر حَتَّ قبٍ یَیْتُقلُ أَعْقدَاءَ اللَّ طَالر

هُ.  54 یَرْضَی اللَّ
نشقینی بقا هم کقارکرد الگقوویری موضقوع سیاسقی اجتماعی روشمند مستمر فعل

 سنت

 گیرینتیجه

آیقد کقه سقیره، ازجملقه واژوقان با بررسی م ادی  واژهٔ سیره در احادیقث شقیعه چنقیا بقه دسقت می
حوان حمقام افقراد آن را در قالقب چنقد ای که نمیوونهپربسامدی است که م ادی  متعدد و متنوعی دارد؛ به

رو، برای شناخت مفهوم سیره و حمقایز آن از مدل منطیی حعریم کرد. ازایا ویژوی مقدود ونجاند و آن را با
حقوان وفقت کقه سقیره در اساس، میواژوان مشابه لازم است از مدل ش اهت خانوادوی کمک ورفت. برایا

بودن، روشمند و استمرار. شناخت ایا بودن، اجتماعیاحادیث شیعه، از چهار ویژوی برخوردار است: فعل
های شود حا حمایز مفهومی سیره از دیگر واژوان مشابه و نیقز حشقتیص م قادی  و نمونقهس ب میاوصاف 

 عینی آن میسور شود.
                                                 

 .233، تحفرالعق لشع ه، . ابا52
 .231، الغی ة. نعمانی، 53
 .48، الغی ة. طوسی، 54
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 : احاديث سیره در كتب حديثی شیعه1پیوسش شمارهٔ 

 حدیث مؤلم ردیم

1 

قیس باسقققلیم
 ر(76)

یرُ الْمُؤْمر  قَالَ  ( أَبَانٌ عَاْ سُلَیْمر بْار قَیْسٍ 1) دَ أَمر قهَ وَ أَثْنَقی صَعر قدَ اللَّ نَْ قرَ فَقَمر یاَ)ع( الْمر نر
مَقانَ عَلَیْهر وَ قَالَ  قهُ الزَّ جُ اللَّ نَقا یُفَقرِّ بَ وَ بر هُ الْکَذر زَ اللَّ نَا مَیَّ ا أَهْلُ بَیْتٍ بر نَّ اسُ إر هَا النَّ ... یَا أَیُّ

کُمْ وَ  اْ أَعْنَاقر لِّ مر بَْ  الذُّ هُ رر عُ اللَّ نَا یَنْزر بَ وَ بر رُوا الْکَلر قهُ فَقاعْتَ ر مُ اللَّ نَا یَتْتر هُ وَ بر نَا یَفْتَحُ اللَّ  بر
هُدَاهُمْ وَ  هُدَانَا وَ بر نَا وَ بر عَدُوِّ نَا وَ بر نَابر یرَحر سر اءر وَ  بر مْ یَمُوحُقونَ بالقدَّ هر یتَتر نَا وَ مر یتَتر مْ وَ مر هر یرَحر وَ سر

الَْ طَار وَ الْ  بَیْلَةر وَ نَمُوتُ بر هَادَ،...الْیُرْحر وَ الدُّ   55یَتْلر وَ الشَّ

2 

مَا بَایَعَ مَاْ 2) نَّ هُمْ عَلَی هَذَا قَالَ)ع( لَا إر اسُ کُلُّ : أَ فََ ایَعَ النَّ لْقَسَار ( قَالَ ]أبان[: فَیُلْتُ لر
عُثْ  رَ لر اْ جَازَ لَنَا أَنْ نَسْتَغْفر ، وَ لَئر هر عَلَی هَذَا یَا أَخَا عَْ در الْیَیْسر َ  بر اَ وَ وَثر بَ أَمر مَانَ وَ قَدْ رَکر

مَا قاَ القدِّ یَقا مر رَ لَهُمَا وَ قَقدْ عُوفر هُ لَیَجُوزُ لَنَا أَنْ نَسْتَغْفر نَّ یقَةر إر مُورر الْیَ ر
ُ
رر وَ الْْ اَ الْکََ ائر ءر وَ مر

ا وَ أَحْسَنَا  مَا وَ کَفَّ هر ي وَلَایَتر ا فر
یرَ،َ عَفَّ ثْلر عَمَقلر عُثْمَقانَ  السِّ مر قاَ الْجَقوْرر وَ  وَ لَمْ یَعْمَلَا بر مر

... یطر تْلر  56التَّ

3 

 امام سجاد)ع(
 ر(94)

یاَ، 1) یر
ینَةَ الْمُتَّ ي زر سْنر یاَ، وَ أَلْ ر قر الر لْیَةر ال َّ قر ي بر نر

، وَ حَلِّ هر دٍ وَ آلر هُمَّ صَلِّ عَلَی مُقَمَّ ( اللَّ
، وَ ضَقمِّ  رَ،ر ائر طْفَاءر النَّ ، وَ إر ، وَ کَْ مر الغَیْظر ي بَسْطر الْعَدْلر صْقلَاحر ذَاتر فر ، وَ إر  أَهْقلر الْفُرْقَقةر

، وَ حُسْقار  ، وَ خَفْقضر الْجَنَقاحر یکَقةر قیار الْعَرر ، وَ لر َ ةر ، وَ سَتْرر الْعَائر فَةر فْشَاءر الْعَارر ، وَ إر الَْ یْار
... یلَةر لَی الْفَضر ْ  ر إر ، وَ السَّ یبر الْمُتَالَیَةر ، وَ طر یحر ، وَ سُکُونر الرِّ یرَ،ر  57السِّ

4 

كَ 2) تر
قاْ أَحَْ قاعر سُقنَّ دٍ جَاهَقدَهُمْ مر كَ، أَوْ مُجَاهر تر

لَّ اْ أَهْلر مر مَا غَازٍ غَزَاهُمْ مر هُمَّ وَ أَیُّ ( اللَّ
مْرَ، وَ 

َ
ئْ لَهُ الْْ هر الْیُسْرَ، وَ هَیِّ

وْفَی فَلَیِّ
َ
كَ الْْ قْوَی وَ حَ ُّ

َ
زْبُكَ الْْ عْلَی وَ حر

َ
ینُكَ الْْ یَکُونَ در لر

هُ بر 
، وَ حَوَلَّ فَیَقةر قي النَّ ْْ عَلَیْقهر فر

هْرَ، وَ أَسْق ر صْقَابَ، وَ اسْتَیْور لَهُ، ال َّ
َ
رْ لَهُ الْْ ، وَ حَتَیَّ جْحر النُّ

هْقلر 
َ
کْرَ الْْ هر ذر ، وَ أَنْسر اْ غَمِّ الْوَحْشَةر رْهُ مر ، وَ أَجر وْرر ، وَ أَطْمر عَنْهُ حَرَارََ، الشَّ شَاطر النَّ عْهُ بر  مَتِّ

، وَ  وَ الْوَلَدر وَ  قاَ الْجُقْ ار هر مر لَامَةَ، وَ أَعْفر ْ هُ السَّ ، وَ أَصْقر یَةر الْعَافر هُ بر
، وَ حَوَلَّ ةر یَّ أْثُرْ لَهُ حُسْاَ النِّ

نَا... یَرَ وَ السُّ مْهُ السِّ ، وَ عَلِّ ْ رَ،ر النُّ دْهُ بر
َ،، وَ أَیِّ دَّ مْهُ الْجُرْأََ،، وَ ارْزُقْهُ الشِّ   58أَلْهر

یمر 1) منیری 5 حر حْمار الرَّ هر الرَّ
سْمر اللَّ قهر  ( بر اللَّ لَقی عَْ در یاَ إر نر الْمُقؤْمر یرر يٍّ أَمر هر عَلر

اللَّ اْ عَْ در اسٍ بْار مر عَ َّ

                                                 
 .2/717، قیسرالهلالیبنكتابرسلیم . هلالی، 55
 .2/897، قیسرالهلالیبنكتابرسلیم. هلالی،  56
 .96، الصحیفةرالسجا یةحسیا)ع(، با. علی 57
 .130، الصحیفةرالسجا یةحسیا)ع(، با. علی 58
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یُدْررکَقهُ  ر(212) یَفُوحَهُ وَ یَسُوءُهُ فَوْتُ مَا لَمْ یَکُقاْ لر هُ مَا لَمْ یَکُاْ لر نْسَانَ قَدْ یَسُرُّ نَّ الْْر ا بَعْدُ فَإر نْ أَمَّ   وَ إر
یرٍَ، وَ لْیَکُاْ أَسَقفُكَ عَلَقی مَقا  ٍ  أَوْ سر اْ حُکْمٍ أَوْ مَنْطر مْتَ مر یمَا قَدَّ جَهَدَ فَلْیَکُاْ سُرُورُكَ فر

یهَا فَ  هر حُزْنا  وَ مَا أَصَابَكَ فر رْ بر نْیَا فَلَا حُکْثر اَ الدُّ كَ وَ دَعْ مَا فَاحَكَ مر اْ ذَلر یهر مر هر فر
لَّ طْتَ لر لَا فَرَّ

رْ بر  لَام.حَْ  یمَا بَعْدَ الْمَوْتر وَ السَّ كَ فر  59هر سُرُورا  وَ لْیَکُاْ هَمُّ

6 

قيٍّ 2) قهر عَلر اللَّ قاْ عَْ در یمر مر حر حْمار القرَّ قهر القرَّ سْقمر اللَّ جْنَادر بر
َ
لَی أُمَرَاءر الْْ یّا  کَتَبَ إر نَّ عَلر ( إر

لَیْکُ  ي أَبْرَأُ إر نِّ ا بَعْدُ فَإر یاَ أَمَّ نر الْمُؤْمر یرر اْ جَوْعَقةٍ أَمر لاَّ مر ،ر الْجَیْشر إر اْ مَعَرَّ ةر مر مَّ لَی أَهْلر الذِّ مْ وَ إر
مْ... فَلَا حَأْلُوا أَنْفُسَقکُمْ  كَ عَلَیْهر نَّ ذَلر ی فَإر

لَی هُد  ی إر ی أَوْ عَم  ن  لَی غر اْ فَیْرٍ إر َ عَةٍ وَ مر لَی شر إر
ةُ  یَّ عر یرٍَ، وَ لَا الرَّ هر مَقا خَیْرا  وَ لَا الْجُنْدُ حُسْاَ سر یلر قي سَق ر ،  وَ أَبْلُوا فر هر قُوَّ

یاَ اللَّ  مَعُونَة  وَ لَا در
نَ  جُهْدر بُ عَلَیْنَا أَنْ نَشْکُرَهُ بر نْدَکُمْ مَا یَجر نْدَنَا وَ عر هَ قَدر اصْطَنَعَ عر نَّ اللَّ ا اسْتَوْجَبَ عَلَیْکُمْ فَإر

َ، إر  حُنَا وَ لا قُوَّ هر وَ کَتَبَ أَبُو ثَرْوَانَ.وَ أَنْ نَنُْ رَهُ مَا بَلَغَتْ قُوَّ
اللَّ  بر

 60لاَّ

7 

قامر عَدر ٍّ وَ عَمْرُوبْاُ ( خَرَجَ حُجْرُبْاُ 3) قاْ أَهْقلر الشَّ عْقاَ مر رَانر الَْ رَاءََ، وَ اللَّ الْقَمر ر یُْ هر
 : يٌّ مَا عَلر لَیْهر ي عَنْکُمَا»فَأَرْسَلَ إر ا یَْ لُغُنر ا عَمَّ یاَ أَ لَسْقنَا فَأَحَیَاهُ فَیَالا« أَنْ کُفَّ نر یرَالْمُقؤْمر : یَا أَمر

مْ؟ قَالَ:  هر اْ شَتْمر مَ مَنَعْتَنَا مر یاَ؟ قَالَ: بَلَی قَالا: فَلر لر یاَ؟ قَالَ: بَلَی قَالا أَ وَ لَیْسُوا مُْ طر یِّ مُقر
اْ  ءُونَ وَ لَکر مُونَ وَ حَتََ رَّ یاَ حَشْتر امر یاَ شَتَّ انر هْتُ لَکُمْ أَنْ حَکُونُوا لَعَّ َ  کَرر لَقوْ وَصَقفْتُمْ مَسَقاور

ي الْیَوْلر وَ  مْ کَذَا وَ کَذَا کَانَ أَصْوَبَ فر هر اْ عَمَلر مْ کَذَا وَ کَذَا وَ مر هر یرَحر اْ سر مْ فَیُلْتُمْ مر هر أَعْمَالر
ي الْعُذْر...  فر

َْ  61أَبْلَ

8 

تَابر عُمَرَبْار 4) ي کر هر سَعْدٍ أَیْضا  وَ کَ ( ]کتاب علي إلی الجنود[ قَالَ وَ فر لَقی جُنُقودر تَبَ إر
نَّ ال قا بَعْقدُ فَقإر یاَ أَمَّ نر الْمُؤْمر یرر يٍّ أَمر هر عَلر

اللَّ اْ عَْ در مْ مر ذر  عَلَیْهر
ذر  لَهُمْ وَ الَّ

الَّ رُهُمْ بر قهَ یُتْ ر لَّ
ي وَ جَ  قاَ الْقوَالر یعا  سَوَاء  أَسْقوَدُکُمْ وَ أَحْمَقرُکُمْ وَ جَعَلَکُقمْ مر ي الْقَ ِّ جَمر عَقلَ جَعَلَکُمْ فر
مْ  قیهر قذر  لَا یَکْفر در الَّ اَ الْوَالر لَةر الْوَلَدر مر مَنْزر اَ الْوَلَدر وَ بر در مر لَةر الْوَالر مَنْزر نْکُمْ بر يَ مر مَنْعُقهُ الْوَالر

نَّ  ذر  عَلَیْکُمْ وَ إر
عْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ قَضَیْتُمُ الَّ هر مَا سَمر هَمَةَ بر هر وَ التُّ اهُمْ طَلَبَ عَدُوِّ یَّ کُقمْ إر  حَیِّ

قكَ مَعَکُقمْ وَجََ قتْ  ذَا فَعَقلَ ذَلر کُمْ فَقإر یلُ بَیْنَکُمْ وَ الْکَمُّ عَاْ فَیْئر عْدر نَْ افُکُم وَ التَّ عَلَیْهر إر
کُمْ  نَّ قهر فَقإر فْعُ عَقاْ سُقلْطَانر اللَّ هر وَ القدَّ یرَحر مَا وَافََ  الْقَ َّ وَ نُْ رَحُهُ عَلَی سر عَلَیْکُمْ طَاعَتُهُ بر

.وَزَ  رْضر
َ
ي الْْ هر فر

 62عَةُ اللَّ
                                                 

 .107، وقعةرصفینمزاحم، . ن ربا 59
 .125، وقعةرصفینمزاحم، . ن ربا 60
 .103، وقعةرصفینمزاحم، . ن ربا61
 .126، وقعةرصفینمزاحم، . ن ربا62
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9 

يّ علیه السلام: 5) كَ »( فَیَالَ عَلر َ قاحر ر قهر لَقكَ وَ لر ذر  أَجَْ تُقهُ بر
نْدر  جَوَابٌ غَیْرُ الَّ « عر

هَ وَ أَثْنَی عَلَیْهر ثُمَّ قَالَ: دَ اللَّ قاَ »فَقَمر قهر مر )،( فَأْنَیَقذَ بر قيَّ  ر
قهَ بَعَقثَ النَّ نَّ اللَّ ا بَعْقدُ فَقإر أَمَّ

لَیْقهر وَ قَقدْ أَدَّ  قهُ إر هر بَعْدَ الْفُرْقَةر ثُمَّ قََ ضَهُ اللَّ اَ الْهَلَکَةر وَ جَمَعَ بر هر مر شَ بر
لَالَةر وَ نَعَّ ی مَقا الضَّ

قي  یرََ، وَ عَدَلَا فر بَکْرٍ عُمَرَ وَ أَحْسَنَا السِّ اسُ أَبَابَکْرٍ ثُمَّ اسْتَتْلَمَ أَبُو عَلَیْهر ثُمَّ اسْتَتْلَمَ النَّ
مْرر فَ ا

َ
الْْ  بر

سُولر وَ أَحَ ُّ مْرَ دُونَنَا وَ نَقْاُ آلُ الرَّ
َ
یَا الْْ مَا أَنْ حَوَلَّ ةر وَ قَدْ وَجَدْنَا عَلَیْهر مَّ

ُ
غَفَرْنَقا لْْ

لَیْقهر نَق اسُ عَلَیْهر فَسَقارَ إر أَشْیَاءَ عَابَهَا النَّ لَ بر اسر عُثْمَانُ فَعَمر يَ أَمْرَ النَّ كَ لَهُمَا ثُمَّ وَلر اسٌ ذَلر
لٌ أَمْرَهُم. اسُ وَ أَنَا مُعْتَزر ي النَّ  63«فَیَتَلُوهُ ثُمَّ أَحَانر

10 

هر 6)
يٍّ مَعَ نَرْسَا[ نَْ رٌ عَْ دُاللَّ یثُ عَلر رَ بْار کَرْدَمر بْاُ ( ]حَدر )ع( حُشر يٌّ مَ عَلر ا قَدر مَرْثَدٍ قَالَ: لَمَّ

نَ لَهُمْ فَ  ا اجْتَمَعُوا أَذر وَادر فَلَمَّ ا رَأَی کَثْرَحَهُمْ قَالَ)ع( أَهْلُ السَّ یُ  کَلَامَکُقمْ وَ »لَمَّ ي لَا أُطر نِّ إر
قیقَة  لَکُقمْ  قهر نَ ر قکُمْ وَ أَعَمِّ ي أَنْفُسر لَی أَرْضَاکُمْ فر دُوا أَمْرَکُمْ إر قَقالُوا « لَا أَفْیَهُ عَنْکُمْ فَأَسْنر

طْنَ  طَ فَیَدْ سَتر ینَاهُ وَ مَا سَتر يَ فَیَدْ رَضر قي نَرْسَا مَا رَضر رْنر لَیْقهر فَیَقالَ أَخْ ر مَ فَجَلَسَ إر اهُ فَتَیَدَّ
سَ کَمْ کَانُوا قَالَ  یاَ »عَاْ مُلُوكر فَارر رَ،ر اثْنَیْار وَ ثَلَاثر هر الْمَمْلَکَةر الْخْر ي هَذر کَانَتْ مُلُوکُهُمْ فر

کا   یرَحُهُمْ قَالَ)ع( « مَلر یرَحُهُمْ فر »قَالَ فَکَیْمَ کَانَتْ سر قدَ،  مَا زَالَتر سر مْ وَاحر هر َ قمر أَمْقرر ي عر
قذر   عْمَالر وَ خَالَمَ أُولَینَا وَ أَخْرَبَ الَّ

َ
الْمَالر وَ الْْ سْرَی بْاُ هُرْمُزَ فَاسْتَأْثَرَ بر ی مَلَکَنَا کر حَتَّ

ذر  لَه
اسر وَ عَمَرَ الَّ لنَّ  64...«لر

11 
عققققد، مققققا 

 العلماء 
 (3)قرن 

بْار من قور[ عَقار الْوَلر عَنْهُ ]درسقت بقا ابی قییدر یحٍ، قَقالَ: فَسَقأَلَ الْمُعَلَّ خُنَیْسٍ بْاُ صَق ر
يٍّ ؟  یرَ،ر عَلر لَافر سر تر یرُ بر ذَا قَامَ یَسر مر إر ي عَار الْیَائر ثْنر

دَاكَ حَدِّ لْتُ فر )ع( فَیَالَ: جُعر هر
اللَّ أَبَاعَْ در

ی، وَ قَالَ «نَعَمْ »قَالَ: فَیَالَ لَهُ:  كَ مُعَلًّ قاْ ذَاكَ؟ قَقالَ: ، قَالَ: فَأَعَْ مَ ذَلر مَّ دَاكَ مر لْتُ فر : جُعر
قاْ »فَیَالَ)ع(  قهر مر یِّ هُ سَقیَْ هَرُ عَلَقی وَلر یرَ،  وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ عَدُوَّ اسر سر ي النَّ یّا  سَارَ فر نَّ عَلر

َ
لْر

یْمُ، فَعُودُوا مَرْضَقاهُمْ، وَ ا لاَّ السَّ ذَا قَامَ لَیْسَ إر مَ إر ، وَ أَنَّ الْیَائر هر زَهُمْ، وَ بَعْدر شْقهَدُوا جَنَقائر
لَّ مُنَاکَقَتُهُمْ وَ لَا مُوَارَثَتُهُمْ  ذَا کَانَ ذَاكَ لَمْ حَقر هُ إر

نَّ  65«.افْعَلُوا وَ لَا فَعَلُوا )کَذَا( فَإر

12 
ابققراهیم باعلی

 (3)قرن 

بْار 1) در ي عَاْ مُقَمَّ ي أَبر ثَنر
ي( حَدَّ نَانر الْفُضَیْلر عَاْ أَبر احر الْکر يال َّ َّ قهر قَقالَ: يِّ عَاْ أَبر اللَّ عَْ در

یا قاَ الْمُشْقررکر یاَ عاهَدْحُمْ مر ذر
لَی الَّ هر إر هر وَ رَسُولر

اَ اللَّ هر الْیَْةُ ]بَراءٌَ، مر [ بَعْقدَ مَقا نَزَلَتْ هَذر
یرَ،ُ  جْرَ،... وَ کَانَتْ سر اَ الْهر ي سَنَةر سَْ عٍ مر اْ غَزْوَ،ر حَُ وكَ فر هر مر

قهر  رَجَعَ رَسُولُ اللَّ رَسُقولر اللَّ

                                                 
 .201، وقعةرصفینمزاحم، . ن ربا63
 .14، وقعةرصفینمزاحم، . ن ربا64
 .290، الأص لرالستةرعش . وروهی از دانشمندان، 65
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لاَّ مَاْ حَارَبَهُ وَ أَرَادَ  بَ إر لاَّ مَاْ قَاحَلَهُ وَ لَا یُقَارر لَ إر هُ وَ قَدْ قَْ لَ نُزُولر سُورَ،ر الَْ رَاءَ،ر أَنْ لَا یُیَاحر
لُوکُمْ وَ أَ  نر اعْتَزَلُوکُمْ فَلَقمْ یُیقاحر هر عزّوجل ﴿فَإر

اَ اللَّ كَ مر ي ذَلر لَقیْکُمُ کَانَ نَزَلَ عَلَیْهر فر لْیَقوْا إر
ی عَنْهُ  لُ أَحَدا  قَدْ حَنَقَّ هر لَا یُیَاحر

﴾ فَکَانَ رَسُولُ اللَّ یلا  مْ سَ ر هُ لَکُمْ عَلَیْهر لَمَ فَما جَعَلَ اللَّ السَّ
یاَ مَار اعْ  وَ اعْتَزَلَه یَتْلر الْمُشْررکر هُ بر

ی نَزَلَتْ عَلَیْهر سُورَُ، الَْ رَاءَ،ر وَ أَمَرَهُ اللَّ تَزَلَهُ وَ مَاْ لَقمْ حَتَّ
...،ٍ لَی مُدَّ ةَ إر

هر یَوْمَ فَتْحر مَکَّ
یاَ قَدْ کَانَ عَاهَدَهُمْ رَسُولُ اللَّ ذر

لاَّ الَّ لْهُ إر  66یَعْتَزر

13 

يبْار ( عَاْ حَفْصر 2) یَاثٍ عَاْ أَبر یاَ وَ غر نر الْمُقؤْمر یرر هر قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَقاْ حُقرُوبر أَمر
اللَّ عَْ در

تَمْسَقةر أَسْقیَافٍ، ثَلَاثَقةٌ کَانَ ا  بر
دا  هُ مُقَمَّ ینَا فَیَالَ أَبُوجَعْفَرٍ)ع(: بَعَثَ اللَّ اْ مُقر ِّ لُ مر ائر لسَّ

قاْ  مْ مر قیهر قیرَُ، فر نْهَا مَغْمُود... فَکَانَتر السِّ نْهَا مَلْفُوفٌ وَ سَیْمٌ مر رَ،... وَ سَیْمٌ مر نْهَا شَاهر مر
یاَ عَلَی مَا کَ  نر الْمُؤْمر یرر هُ لَمْ یَسْبر لَهُمْ أَمر نَّ ةَ فَإر

ةَ یَوْمَ فَتْحر مَکَّ ي أَهْلر مَکَّ هر فر
اْ رَسُولر اللَّ انَ مر

قي  قاٌ وَ مَقاْ دَخَقلَ دَارَ أَبر لَاحَهُ فَهُوَ آمر اٌ، وَ مَاْ أَلْیَی سر ، فَیَالَ مَاْ أَغْلََ  بَابَهُ فَهُوَ آمر ة  یَّ ذُرِّ
كَ قَ  اٌ، وَ کَذَلر قزُوا سُفْیَانَ فَهُوَ آمر قة  وَ لَا حُجْهر یَّ مْ: لَا حَسْقُ وا لَهُقمْ ذُرِّ قیهر یاَ فر نر یرُالْمُؤْمر الَ أَمر

هَقا  هُ بر
یُوفُ بَعَثَ اللَّ هر السُّ اٌ... فَهَذر را  وَ مَاْ أَغْلََ  بَابَهُ فَهُوَ آمر یحٍ، وَ لَا حَتَْ عُوا مُدْبر عَلَی جَرر

دا   هُ فَمَاْ جَقَدَهَا أَوْ جَقَدَ وَاحر یَّ هَقا  نَ ر قیُوف[ وَ أَحْکَامر هَا ]أی السُّ یرَحر اْ سر نْهَا أَوْ شَیْئا  مر مر
دٍ. هُ عَلَی مُقَمَّ مَا أَنْزَلَ اللَّ  67فَیَدْ کَفَرَ بر

14 
ثر 3) يبْار ( عَار الْقَارر ، جَعْفَرٍ)ع(یَقْیَی عَاْ أَبر قیاَ لَیْلَقة  ییَاتُ مُوسَقی أَرْبَعر ی حَمَّ مر ...حَتَّ

ا کَانَ یَ  وْرَاُ، وَ مَقا یَقْتَقاجُونَ فَلَمَّ یهَا التَّ لْوَاحَ فر
َ
هُ عَلَیْهر الْْ ةر أَنْزَلَ اللَّ

جَّ اْ ذر  الْقر وْمُ عَشَرٍَ، مر
َ ص یَرر وَ الْیر اْ أَحْکَامر السِّ لَیْهر مر  68.إر

15 

ي4) رٍ عَاْ أَبر لی( عَاْ جَابر دْنا إر : ﴿وَ لَیَدْ عَهر هر
ي قَوْلر اللَّ قيَ وَ آدَ  جَعْفَرٍ)ع( فر اْ قَْ لُ فَنَسر مَ مر

هر فَتَرَكَ وَ لَمْ یَکُقاْ لَقهُ  اْ بَعْدر ةر مر مَّ ئر
َ
دٍ)،( وَ الْْ ي مُقَمَّ لَیْهر فر دَ إر ﴾ قَالَ عَهر دْ لَهُ عَزْما  لَمْ نَجر

ي مُقَمَّ  مْ فر لَیْهر دَ إر هُ عَهر وا أُولُو الْعَزْمر أَنَّ مَا سُمُّ نَّ هُمْ هَکَذَا وَ إر مْ أَنَّ یهر قاْ عَزْمٌ فر یَاءر مر وْصر
َ
دٍ وَ الْْ

. هر قْرَارُ بر كَ وَ الْْر كَ کَذَلر هر فَأَجْمَعَ عَزْمُهُمْ أَنَّ ذَلر یرَحر )ع( وَ سر مر ه وَ الْیَائر  69بَعْدر

16 
امققققققققققققام 
عسققققکری)ع( 

قمْ، إر  هر ُ  أَرْزَاقر یُهُمْ وَ سَائر کُهُمْ وَ خَالر یاَ﴾ مَالر قاْ قَالَ علیه السلام: وَ ﴿رَبِّ الْعالَمر مْ، مر لَقیْهر
ي ابْقاَ آدَمَ عَلَقی أَ ِّ  زْرُ مَیْسُومٌ، وَ هُوَ یَأْحر اْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ. فَالرِّ حَیْثُ یَعْلَمُونَ، وَ مر

                                                 
 .1/281، تفسی رالقمی. قمی، 66
 .2/320، تفسی رالقمی. قمی، 67
 .2/62، تفسی رالقمی. قمی، 68
 .2/66، تفسی رالقمی. قمی، 69
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َ ةٍ، وَ بَیْنَهُ وَ  ر(260) نَاقر رٍ بر فُجُورر فَاجر دٍَ،، وَ لَا لر زَائر ٍ  بر
تَیْوَی مُتَّ نْیَا، لَیْسَ لر اَ الدُّ یرٍَ، سَارَهَا مر یْنَهُ بَ سر

زْقُهُ کَمَا یَطْلُُ هُ الْمَوْتُ. هر لَطَلََ هُ رر زْقر اْ رر رُّ مر ُ هُ. وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ یَفر تْرٌ وَ هُوَ طَالر  70سر

17 
 برقی 

 ر(274)

بْار 1) ققارر ي( عَققاْ بَکَّ ققهر یَ أَبر اللَّ عْتُ أَبَاعَْ در يِّ قَققالَ سَققمر ققیرَُ، بَکْرٍ الْقَضْققرَمر یُققولُ: لَسر
يِّ  يبْار عَلر قهُ أَبر قمْسُ أَنَّ ا طَلَعَقتْ عَلَیْقهر الشَّ مَّ هر مر یعَتر شر  لر

ي أَهْلر الَْ ْ رَ،ر کَانَتْ خَیْرا  بٍ فر طَالر
قیرُ  مر أَ یَسر ي عَقار الْیَقائر رْنر یعَتُهُ قَالَ قُلْقتُ فَقأَخْ ر یَتْ شر لْیَوْمر دَوْلَة  فَلَوْ سََ اهُمْ لَسُ ر مَ أَنَّ لر عَلر

هر قَالَ  یرَحر سر قیرُ بر مَ یَسر مْ وَ أَنَّ الْیَقائر هر قاْ دَوْلَقتر مَ مر مَا عَلر الْمَاِّ لر مْ بر یهر یّا  سَارَ فر نَّ عَلر
َ

)ع( لَا، لْر
هُ لَا دَوْلَةَ لَهُم. نَّ

َ
یرَ،ر لْر لْكَ السِّ لَافر حر تر مْ بر یهر  71فر

18 
ي2) هر ، یَیُ ( عَاْ أَبر

عْتُ رَسُولَ اللَّ یدٍ الْتُدْرر ِّ قَالَ سَمر هَ أَلْمَ سَعر ولُ لَوْ أَنَّ عَْ دا  عََ دَ اللَّ
فَرر ا هُ مَعَ النَّ حَ کَمَا یُذْبَحُ الْکَْ شُ مَْ لُوما  لََ عَثَهُ اللَّ کْار وَ الْمَیَامر ثُمَّ ذُبر یاَ عَامٍ مَا بَیْاَ الرُّ ذر
لَّ

ة  فَجَنَّ  نَّ جَنَّ مْ إر هر یرَحر سر یرُ بر هُدَاهُمْ وَ یَسر مْ وَ بر هر .یَیْتَدر  بر نْ نَارا  فَنَارا   72ة  وَ إر

19 

 ثیفی 
 ر(283)

لَقی بْار ( عَاْ فُضَیْلر 1) اسر إر رَارَ النَّ شْتَرر فر
َ
لَی الْْ يٌّ إر شْتَرر قَالَ: شَکَا عَلر

َ
الْجَعْدر عَاْ مَوْلَی الْْ

ا قَاحَلْنَا أَهْلَ الْ َ  نَّ یاَ إر نر یرَالْمُؤْمر شْتَرُ: یَا أَمر
َ
یَةَ فَیَالَ الْْ أَهْلر الَْ ْ رَ،ر وَ أَهْلر الْکُوفَقةر مُعَاور ْ رَ،ر بر

ةُ وَ قَلَّ الْعَدَدُ وَ أَنْقتَ حَأْخُقذُهُمْ  یَّ دٌ وَ قَدر اخْتَلَفُوا بَعْدُ وَ حَعَادَوْا وَ ضَعُفَتر النِّ أُْ  وَاحر  وَ الرَّ
الْقَ  مْ بر یهر الْعَدْلر وَ حَعْمَلُ فر یمر  بر رر

اَ الشَّ یعَ مر نْقدَكَ  وَ حَنُْ مُ الْوَضر یمر عر قرر لشَّ وَ لَیْسَ لر
قوا  ، وَ اغْتَمُّ قهر قوا بر ذَا عُمُّ  إر

اْ مَعَكَ عَلَی الْقَ ِّ مَّ فَةٌ مر ، فَضَجَّ طَائر یعر لَةٍ عَلَی الْوَضر فَضْلُ مَنْزر
یه ذْ صَارُوا فر اَ الْعَدْلر إر هَ وَ أَثْنَی عَلَیْهر وَ قَالَ: مر دَ اللَّ يٌّ فَقَمر ا مَقا ذَکَقرْتَ أَ »... فَأَجَابَهُ عَلر مَّ

... الْعَدْلر نَا بر یرَحر نَا وَ سر اْ عَمَلر  73مر

20 

ي هَذَا 2) تَابر لَی مَاْ بَلَغَهُ کر یاَ إر نر الْمُؤْمر یرر يٍّ أَمر هر عَلر
اللَّ اْ عَْ در یمر مر حر حْمار الرَّ هر الرَّ

سْمر اللَّ ( بر
یا مر اَ الْمُسْلر هر مر اْ بَعْدر یاَ مر مر نَّ الْمُسْلر قلَا ... ثُمَّ إر قَیْار عَمر نْهُمْ صَقالر  اسْتَتْلَفُوا امْرَءَیْار مر

هُ ثُمَّ  مَهُمَا اللَّ هُ فَرَحر اهُمَا اللَّ ةَ ثُمَّ حَوَفَّ نَّ یَا السُّ یرََ، وَ لَمْ یَتَعَدَّ تَابر وَ أَحْسَنَا السِّ الْکر قاْ بر يَ مر وَلر
ةُ عَ  مَّ

ُ
مَا وَالٍ أَحْدَثَ أَحْدَاثا  فَوَجَدَتر الْْ هر قرُوا ثُقمَّ بَعْدر لَیْهر مَیَالا  فَیَالُوا ثُمَّ نَیَمُوا عَلَیْهر فَغَیَّ

ي. ي فََ ایَعُونر  74جَاءُونر
ققه علققيّ أمیرالمققؤمنیا الققی مققا قققرأ کتققابي هققذا مققا المققؤمنیا و 3) 21 ( مققا ع داللَّ
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عْنَا وَ أَطَعْنَا  هُ فَسَمر لَی عُمَرَ فَوَلاَّ رَ بَعَثَ إر ا احْتُضر ی عُمَرُ المسلمیا... فَلَمَّ وَ نَاصَقْنَا وَ حَوَلَّ
لَهَا  ي: لَاْ یَعْدر ي نَفْسر رَ قُلْتُ فر ذَا احْتُضر ی إر

یَ ةر حَتَّ یر
یرَ،ر مَیْمُونَ النَّ يَّ السِّ مْرَ وَ کَانَ مَرْضر

َ
الْْ

ي.  75عَنِّ

22 

صقققققققققققفار 
 ر(290)

يبْار ( عَار الْقَسَار 1) صَمِّ عَاْ أَبر
َ
َ، الْْ )ع(بَرَّ هر

اللَّ ي عَلَیْنَقا وَ لَا لَیْقلٍ عَْ در اْ یَوْمٍ یَأْحر ... وَ مَا مر
رْضر وَ یَیُقومُ 

َ
قي الْْ كٍ یَمُقوتُ فر اْ مَلر یهَا وَ مَا مر نْدَنَا وَ مَا یَقْدُثُ فر رْضر عر

َ
لاَّ وَ أَخَْ ارُ الْْ إر

نْیَا. ي الدُّ یرَحُهُ فر هر وَ کَیْمَ کَانَ سر تََ رر ینَا بر لاَّ وَ حَأْحر  76غَیْرُهُ إر

23 

ذْ أَحَقاهُ رَجُقلٌ 2) سٌ إر )،( ذَاتَ یَوْمٍ جَقالر هر
هر علیه السلام: بَیْنَا رَسُولُ اللَّ

اللَّ ( قَالَ أَبُوعَْ در
ق اَّ وَ کَلَامَهُمْ فَمَاْ أَنْتَ یَا عَْ دَاللَّ هُ الْجر )ع( فَیَالَ یُشْ ر مَ عَلَیْهر فَرَدَّ هُ نَتْلَةٌ فَسَلَّ یلٌ کَأَنَّ هر طَور

یمر بْاُ ا الْهَامُ فَیَالَ أَنَ  یسَ بْار هر لاَّ بْار لَاقر یسَ إر بْلر )،( مَا بَیْنَكَ وَ بَیْاَ إر هر
یسَ فَیَالَ رَسُولُ اللَّ بْلر إر

هُ أَنَقا لاَّ أَقَلَّ نْیَا إر
کَلْتُ عُمُرَ الدُّ هر قَالَ فَکَمْ أَحَی لَكَ قَالَ أَ

یْار فَیَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّ قامَ  أَبَوَ أَیَّ
َ قامر وَ أَطُقوفُ الْجَقام وَ آمُقرُ قَتْ  عْتر یلَ غُلَامٌ أَفْهَمُ الْکَقلَامَ وَ أَنْهَقی عَقاْ الار یلَ هَابر لر قَابر

قلر وَ  یْخر الْمُتَأَمِّ یرَُ، الشَّ ئْسَ سر )،( بر هر
عَامَ فَیَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ دُ الطَّ رْحَامر وَ أُفْسر

َ
یعَةر الْْ یَطر بر

. لر  77الْغُلَامر الْمُیْ ر

24 

دَاكَ یَا ابْقاَ رَسُقولر 3) لْتُ فر )ع( جُعر هر
اللَّ ي عَْ در بر

َ
ي هَُ یْرََ، قَالَ: قُلْتُ لْر ( عَاْ رُفَیْدٍ مَوْلَی أَبر

قبٍ  قي طَالر يِّ بْقار أَبر یرَ،ر عَلر سر مُ بر یرُ الْیَائر هر یَسر
نَّ  اللَّ قوَادر فَیَقالَ لَا یَقا رُفَیْقدُ إر قي أَهْقلر السَّ فر

يَّ  قي يأَبر بْاَ عَلر قیرُ فر مَ یَسر نَّ الْیَقائر بْقیَضر وَ إر
َ
ي الْجَفْقرر الْْ مَا فر وَادر بر ي أَهْلر السَّ بٍ سَارَ فر طَالر

. حْمَرر
َ
ي الْجَفْرر الْْ مَا فر  78الْعَرَبر بر

25 
 عیاشی

 ر(320)

ی سَعی( عا أبي1) ذا حَوَلَّ ي  إسقار الس یعي عا أمیرالمؤمنیا علي)ع( في قوله ﴿وَ إر فر
رْضر 

َ
سْلَ الْْ كَ الْقَرْثَ وَ النَّ یها وَ یُهْلر دَ فر یُفْسر قبُّ  ﴾ ب لمه و سوء سقیرحه لر قهُ لا یُقر ﴿وَ اللَّ

 79الْفَسادَ﴾.

26 
في کلام له یوم الجمل یا  ن احة قال: سمعت أمیرالمؤمنیا)ع( ییولبا( عا الْص 2ْ)

کون له في أمته ما أیها الناس إن الله ح ارك اسمه و عز جنده لم یی ض ن یا قط حتی ی
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و یدل علی معالم س یل القق  القذ  فقرض اللقه علقی  یهد  بهداه و یی د سیرحه
لاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ﴾. دٌ إر  80ع اده، ثم قرأ ﴿وَ ما مُقَمَّ

27 

( فیال أبوجعفر علیه السلام: فیام ه ة الله في ولقد أبیقه ]آدم[ بطاعقة اللقه و بمقا 3)
لملعون قابیل فلما حضرت وفا، ه ة اللقه أوصقی إلقی ابنقه أوصاه أبوه، فاعتزل ولد ا

قینان و سلم إلیه التابوت و ما فیه و ع ام آدم و وصیة آدم و قال لقه: إن أنقت أدرکقت 
ن و، نوح فاح عه و احمل التابوت معك في فلکه و لا حتلفا عنه فإن في ن وحقه یکقون 

غقرر. ققال فیقام قینقان  الطوفان و الغرر، فما رکب في فلکه نجا و ما حتلم عنقه
بوصیة ه ة الله في إخوحه و ولد أبیه بطاعة الله قال: فلما حضرت قینان الوفا، أوصقی 
إلی ابنه مهلائیل و سلم إلیه التابوت و ما فیه و الوصیة، فیام مهلائیل بوصقیة قینقان و 

 81سار بسیرحه...

28 
د إنقه یملقك مقا ولقد ل ید المتزومي قال قال أبوجعفر)ع(: یقا بقا ل یق( عا أبي4)

الع اس اثنا عشر، ییتل بعد الثاما منهم أربعة فت یب أحدهم الذبقة فتذبقه، هقم 
 82فئة ق یر، أعمارهم، قلیلة مدحهم، خ یثة سیرحهم...

29 
 ط ری

 ر( 326)

ورَ ( مناشدحه علیه السلام یوم الشّوری1) یاَ خَطَبَ یَوْمَ الشُّ نر یرُالْمُؤْمر يٌّ أَمر ی : وَ هَذَا عَلر
نْهَا... ] هر مر َ الا  هَذر دَ خر یکُمْ أَحَدٌ 34فَعَدَّ هَ أَ فر

لَقی  -[ قَالَ نَشَدْحُکُمُ اللَّ قهر إر بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّ
قهر  قیرَ،ر اللَّ سر مْ بر قیهر قرْتَ فر قيُّ لَیَقدْ سر لَیْهر قَالَ: یَا عَلر ا رَجَعَتْ إر ي جُذَیْمَةَ فَلَمَّ غَیْقرر ؟  -بَنر

هُمَّ لَا  قا 35؛ ]قَالُوا:اللَّ لَقی الْقیَمَار فَلَمَّ هر إر
یکُمْ أَحَدٌ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّ هَ أَ فر

[ قَالَ نَشَدْحُکُمُ اللَّ
مَاءر غَیْرر ؟ ي السَّ هر فر

قُکْمر اللَّ مْ بر یهر يُّ لَیَدْ قَضَیْتَ فر لَیْهر قَالَ: یَا عَلر  83رَجَعْتُ إر

30 
حْمَار 2) قیرُ عَوْفٍ: حَ بْاُ ( فَیَالَ عَْ دُالرَّ ي بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ: أَسر یرَ،ر أَبر سر ینَا بر یرَ فر أْخُذُهَا أَنْ حَسر

نَاعَهُ، قَالَ: یَقا عُثْمَقانُ، حَأْخُقذُهَ  حْمَار امْتر ا رَأَی عَْ دُالرَّ هر فَلَمَّ یِّ ةر نَ ر
هر وَ سُنَّ

تَابر اللَّ کر یکُمْ بر ا فر
ي بَکْرٍ  یرَ،ر أَبر سر ینَا بر یرَ فر يَ لَكَ.عَلَی أَنْ حَسر  84وَ عُمَرَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هر

31 
 کلینی

 ر(329)
ي1) ي ُ( عَاْ أَبر ا زَمَانَ أَبر اءر قَالَ: کُنَّ ضبَیْدََ، الْقَذَّ یاَ قُ ر ... فَیَالَ یَقا أَبَاعَُ یْقدََ، جَعْفَرٍ)ع( حر

هر مَاْ یَ  اْ بَعْدر مَ مر ی یُتَلِّ تٌ حَتَّ ا مَیِّ نَّ هُ لَا یَمُوتُ مر نَّ هر وَ إر قیرَحر سر قیرُ بر قهر وَ یَسر ثْلر عَمَلر مر عْمَلُ بر
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هَ عَزَّ وَ جَلَّ مَقا أَعْطَقی دَاوُدَ أَنْ أَعْطَقی سُقلَیْمَانَ  هُ لَمْ یَمْنَعر اللَّ نَّ لَیْهر وَ إر لَی مَا دَعَا إر  یَدْعُو إر
نْهُ.  85أَفْضَلَ مر

32 

هر وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ 2)
اللَّ قبٍ ( حَضَرْتُ أَبَاعَْ در قي طَالر يَّ بْقاَ أَبر هُ ذَکَرْتَ أَنَّ عَلر صْلَقَكَ اللَّ

َ قاسَ  كَ وَ نَرَی عَلَیْكَ اللِّ مَ وَ مَا أَشَْ هَ ذَلر أَرْبَعَةر دَرَاهر یصَ بر اَ یَلَْ سُ الْیَمر کَانَ یَلَْ سُ الْتَشر
يَّ  نَّ عَلر یدَ فَیَالَ لَهُ إر يبْاَ الْجَدر كَ أَبر بٍ کَانَ یَلَْ سُ ذَلر سَ طَالر ي زَمَانٍ لَا یُنْکَرُ عَلَیْهر وَ لَوْ لَ ر  فر

مَنَا أَهْقلَ الَْ یْقتر  هر غَیْرَ أَنَّ قَائر َ اسُ أَهْلر َ اسر کُلِّ زَمَانٍ لر هر فَتَیْرُ لر رَ بر كَ الْیَوْمَ شُهر ثْلَ ذَلر ذَا مر إر
)ع(. يٍّ یرَ،ر عَلر سر يٍّ وَ سَارَ بر یَابَ عَلر سَ ثر  86قَامَ لَ ر

33 

بُ حَسْقبُ بی( عا أ3) قكَ الْمَقذَاهر  بر
رُ لَا حَقذْهََ اَّ جعفر علیه السلام: .... فَیَالَ یَا جَابر

قبُّ  قي أُحر نِّ قالا  فَلَقوْ قَقالَ إر قكَ فَعَّ هُ ثُمَّ لَا یَکُونَ مَعَ ذَلر یّا  وَ أَحَوَلاَّ بُّ عَلر جُلر أَنْ یَیُولَ أُحر الرَّ
اْ  هر خَیْرٌ مر

ه فَرَسُولُ اللَّ قهُ رَسُولَ اللَّ هر مَا نَفَعَقهُ حُ ُّ تر
سُنَّ یرَحَهُ وَ لَا یَعْمَلُ بر عُ سر  ر

يٍّ ثُمَّ لَا یَتَّ عَلر
. اهُ شَیْئا  یَّ  87إر

34 

ي4) نْدَ أَبر دا  عر يِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعر مر یمر عُتَْ ةَ الْهَاشر الْکَرر ذْ دَخَقلَ ( عَاْ عَْ در قةَ إر مَکَّ قهر بر اللَّ عَْ در
اَ الْ  مْ عَمْرُوبْاُ عَلَیْهر أُنَاسٌ مر یهر لَةر فر کُمْ مُعْتَزر نْدَ صَاحر ر نْدَکُمْ وَ عر عَُ یْدٍ.... ثُمَّ قَالَ: أَ کَانَ عر

هر قَالَ نَعَم ي حُرُوبر یاَ فر ي الْمُشْررکر هر فر
یرَ،ر رَسُولر اللَّ سر یرُونَ بر لْمر مَا حَسر اَ الْعر ... مَقا حَیُقولُ مر

دَقَةر فَیَرَأَ عَلَیْهر الْْ ي ال َّ یاَ عَلَیْهقا»یَةَ فر لر یار وَ الْعقامر لْفُیَراءر وَ الْمَسقاکر دَقاتُ لر مَا ال َّ نَّ « إر
ي کُلَّ جُقزْءٍ  یَةر أَجْزَاءٍ فَأُعْطر مُهَا عَلَی ثَمَانر مُهَا قَالَ أَقْسر رر الْیَْةر قَالَ نَعَمْ فَکَیْمَ حَیْسر لَی آخر إر

نْ کَانَ صر  یَةر جُزْءا  قَالَ وَ إر مَانر
اَ الثَّ قدا  مر نْهُمْ رَجُقلا  وَاحر نْمٌ مر لَافٍ وَ صر نْهُمْ عَشَرََ، آ نْمٌ مر

لَافٍ قَقالَ نَعَقمْ قَقالَ وَ  لْعَشَرَ،ر آ ثْلَ مَا جَعَلْتَ لر در مر هَذَا الْوَاحر أَوْ رَجُلَیْار أَوْ ثَلَاثَة  جَعَلْتَ لر
یهَا سَقوَاء  قَقالَ نَعَقمْ قَقالَ فَیَقدْ حَجْمَعُ صَدَقَاتر أَهْلر الْقَضَرر وَ أَهْلر الَْ وَادر  فَتَجْعَلُ  هُمْ فر

مُ صَدَقَةَ  )،( یَیْسر هر
هر کَانَ رَسُولُ اللَّ یرَحر ي سر ي کُلِّ مَا قُلْتَ فر )،( فر هر

خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّ
ي أَهْلر الْقَضَرر وَ لَا یَیْ  ي أَهْلر الَْ وَادر  وَ صَدَقَةَ أَهْلر الْقَضَرر فر مُهُ بَیْنَهُمْ أَهْلر الَْ وَادر  فر سر

ة. یَّ ور
السَّ بر

88 

35 
ي5) يِّ ( عَاْ أَبر عَلر يِّ قَالَ: قُلْتُ لر مَالر

ْ لَقةر بْار حَمْزََ، الثُّ قي أَهْقلر الْیر یّا  سَقارَ فر نَّ عَلر الْقُسَیْار إر
بَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ  رْكر قَالَ فَغَضر ي أَهْلر الشِّ هر فر

یرَ،ر رَسُولر اللَّ لَافر سر تر مْ  بر یهر هر فر
سَارَ وَ اللَّ
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هر یَوْمَ الَْ ْ رَ،ر  مَتر
كٍ وَ هُوَ عَلَی مُیَدِّ لَی مَالر یّا  کَتَبَ إر نَّ عَلر هر یَوْمَ الْفَتْحر إر

یرَ،ر رَسُولر اللَّ سر قأَنْ  بر بر
یحٍ وَ مَاْ أَ  یزَ عَلَی جَرر را  وَ لَا یُجر لٍ وَ لَا یَیْتُلَ مُدْبر ي غَیْرر مُیْ ر اٌ لَا یَطْعُاَ فر غْلََ  بَابَهُ فَهُوَ آمر

اْ قَْ لر أَنْ یَیْرَأَهُ ثُمَّ قَقالَ اقْتُلُقوا فَیَقتَلَهُ  تَابَ فَوَضَعَهُ بَیْاَ یَدَیْهر عَلَی الْیَرَبُوسر مر مْ فَأَخَذَ الْکر
یقا   تَقابَ فَیَقرَأَهُ ثُقمَّ أَمَقرَ مُنَادر کَكَ الَْ ْ رَ،ر ثُمَّ فَتَحَ الْکر ی أَدْخَلَهُمْ سر قي حَتَّ مَقا فر فَنَقادَی بر

. تَابر  89الْکر

36 
بْار 6) عْمَقة  وَ ( عَاْ زَیْدر قاسر طر يٌّ أَشْقَ هَ النَّ هر یَیُولُ: کَانَ عَلر

اللَّ عْتُ أَبَاعَْ در الْقَسَار قَالَ سَمر
اسَ الْتُْ زَ وَ ا مُ النَّ یْتَ وَ یُطْعر کُلُ الْتُْ زَ وَ الزَّ هر وَ کَانَ یَأْ

رَسُولر اللَّ  بر
یرَ،  قْمَ ...سر  90للَّ

37 

بْار 7) رر ینَقا وَ هُقوَ ( عا جَابر قي نَادر نَا ذَاتَ یَوْمٍ وَ نَقْاُ فر  بر
هر مَرَّ

نَّ رَسُولَ اللَّ هر یَیُولُ: إر
اللَّ عَْ در

مَ فَرَدَدْنَقا ثُقمَّ قَقال ةر الْوَدَاعر فَوَقَمَ عَلَیْنَقا فَسَقلَّ
اْ حَجَّ یاَ رَجَعَ مر كَ حر هر وَ ذَلر .. .عَلَی نَاقَتر

کْرُهُ  هر عَزَّ ذر
لَّ مَاْ حَوَاضَعَ لر هر طُوبَی لر خْوَانر اْ إر یاَ مر نر مَاْ مَنَعَهُ عَیُْ هُ عَاْ عُیُوبر الْمُؤْمر طُوبَی لر

لٍ  قاْ غَیْقرر حَقَقوُّ نْیَا مر ي وَ رَفَضَ زَهْرََ، الدُّ یرَحر اْ غَیْرر رَغَْ ةٍ عَاْ سر هُ لَهُ مر یمَا أَحَلَّ اللَّ دَ فر وَ زَهر
فَقاخُرر وَ  عَاْ  اْ بَعْقدر  وَ جَانَقبَ أَهْقلَ الْتُقیَلَاءر وَ التَّ ي مر تْرَحر اْ عر خْیَارَ مر

َ
َ عَ الْْ ي وَ احَّ تر

سُنَّ
ي. یرَحر غَیْرر سر یاَ بر لر ي الْعَامر تر

لَافَ سُنَّ یاَ خر عر نْیَا الْمُْ تَدر ي الدُّ غَْ ةر فر  91الرَّ

38 

ي8) ي( عَاْ أَبر یرٍ عَاْ أَبر البَ ر یاَ وَ عَْ در ابر
قوَّ قي أَسْقأَلُكَ قَقوْلَ التَّ نِّ هُقمَّ إر )ع( فَیَالَ: قُلر اللَّ هر

لَّ
یاَ وَ ثَقوَابَهُمْ وَ شُقکْرَ الْمُْ قطَفَیْاَ وَ  قدر دْقَهُمْ وَ نَجَاَ، الْمُجَاهر یَاءر وَ صر نْ ر

َ
عَمَلَهُمْ وَ نُورَ الْْ

ی ینَهُمْ وَ إر یاَ وَ یَیر رر اکر یقَتَهُمْ وَ عَمَلَ الذَّ یاَ وَ نَ ر قعر قدَ الْتَاشر یْهَهُقمْ وَ حَعَ ُّ مَانَ الْعُلَمَاءر وَ فر
یاَ وَ رَغَْ تَهُم یر

یرَحَهُمْ وَ خَشْیَةَ الْمُتَّ  92.حَوَاضُعَهُمْ وَ حُکْمَ الْفُیَهَاءر وَ سر

39 

يبْار ( عَار الْقَسَار 9) هر قَالَ: کَتَبَ أَبُوجَعْفَرٍ)ع( فر لَی  مَقُْ وبٍ عَاْ بَعْضر أَصْقَابر سَالَةٍ إر رر
ك اْ ذَلر ةَ وَ مر ي أُمَیَّ يَ أَهْلُقهُ وَ بَعْضر خُلَفَاءر بَنر قلَ وَ سُق ر زْیَةر فَأَبَی قُتر لَی الْجر يَ إر .... فَمَاْ دُعر

زْیَةر لَمْ یُتَعَقدَّ عَلَیْق الْجر  بر
هر وَ مَاْ أَقَرَّ ثْلر لَی طَاعَةر عَْ دٍ مر اْ طَاعَةر عَْ دٍ إر عَاءُ مر هر وَ لَقمْ لَیْسَ الدُّ

هر وَ کَانَ الْفَيْ  مَ دُونَ طَاقَتر تُهُ وَ کُلِّ مَّ تَالٌ حُتْفَرْ ذر نْ کَانَ قر ةٍ وَ إر ة  غَیْرَ خَاصَّ یاَ عَامَّ مر لْمُسْلر ءُ لر
یا اَ الدِّ هر مر تر

سُنَّ كَ بر ي ذَلر لَ فر هر وَ عُمر یرَحر سر كَ بر ي ذَلر یرَ فر  93.وَ سَْ يٌ سر
حنیم، فتشقاوروا بایاسر و أبوالهیثم و رفاعة و أبوأیّوب و سقهلتمع عمّاربا( فاج1) عیدهابا 40
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أن یرک وا إلی عليّ)ع( بالینا، فیت روه بت ر الیوم، فرک وا إلیه فأخ روه باجتماع الیقوم  ر(332)
و ما هم فیه ما إظهار الشکوی و التع یم لیتل عثمان و قال له أبقو الهیقثم: یقا أمیقر 

الْمر فرکب بغلة رسول اللّه و دخل المدینقة و صقعد المن قر المؤمنیا، ان ر في هذا 
فقمد اللّه و أثنی علیه و اجتمع أهل التیر و الفضقل مقا ال ققابة و المهقاجریا، 
فیالوا لعليّ: إنّهم قد کرهوا الْسو،، و طل وا الْثر، و ستطوا لقذلك فیقال علقيّ)ع(: 

بیقنکم و ن قیّکم مقمّقد و  لیس لْحد فضل في هذا المال و هذا کتقاب اللّقه بیننقا و
 94سیرحه.

41 

عا خاله شعیب قال: کنت عند ال قادر)ع( إذ  أخت شعیب العیرقوفي( عا ابا2)
کْرَ،ر ض یان فیالبادخل إلیه یونس قالْفر لُقوا بر یاَ عَمر ذر

لَْ ابر الَّ
َ
ي الْْ نَّ أُولر ... ثمّ قال)ع(: إر

هر ... فَعَا
نْهُ حُبَّ اللَّ ثُوا مر ی وَرر ثَهُ الْقُکَمَاءُ حَتَّ غَیْرر مَا وَرر کْمَةَ بر ثَ الْقر هر وَ وَرر ي قَلْ ر هُ فر یَاَ رَبَّ

ثُقوا  یاَ وَرر ییر قدِّ نَّ ال ِّ لَقبر وَ إر الطَّ لْقمَ بر ثُقوا الْعر نَّ الْعُلَمَقاءَ وَرر مْتر وَ إر ال َّ کْمَةَ بر ثُوا الْقر وَرر
دْرَ  َ ادَ،ر فَمَاْ أَ  ال ِّ الْتُشُوعر وَ طُولر الْعر ا أَنْ یُرْفَقعَ وَ بر مَّ ا أَنْ یَسْفُلَ وَ إر مَّ یرَ،ر إر هر السِّ هَذر خَذَهُ بر

ه رَ بر مَا أُمر هر وَ لَمْ یَعْمَلْ بر
ذَا لَمْ یَرْعَ حَ َّ اللَّ ذر  یَسْفُلُ وَ لَا یُرْفَعُ إر

کْثَرُهُمْ الَّ  95.أَ

42 
شققققققققع ه ابا

 (4)قرن

کْرَامُقهُ عَقار الْتَنَقا وَ ( رسالته)ع( المعروفة برسالة القیور... وَ أَ 1) سَقانر فَإر ا حَ ُّ اللِّ مَّ
قعر الْقَاجَقةر وَ الْمَنْفَعَقةر  مَوْضر  لر

لاَّ جْمَامُقهُ إر دَبر وَ إر
َ
یدُهُ عَلَی الْتَیْرر وَ حَمْلُهُ عَلَقی الْْ حَعْور

یلَةر الْفَا عَةر الْیَلر نر
عْفَاؤُهُ عَار الْفُضُولر الشَّ نْیَا وَ إر یار وَ الدُّ لدِّ ي لَا یُؤْمَاُ ضَقرَرُهَا مَقعَ لر تر

دَ،ر الَّ ئر
هر  قیرَحر هر حُسْاُ سر عَیْلر لر بر اُ الْعَاقر یلَ عَلَیْهر وَ حَزَیُّ لر

دَ الْعَیْلر وَ الدَّ هَا وَ یُعَدُّ شَاهر دَحر ةر عَائر
لَّ قي قر فر

یم...  يِّ الْعَ ر هر الْعَلر
اللَّ  بر

لاَّ َ، إر هر وَ لا قُوَّ سَانر ا حَ ُّ رَ لر هُ وَ أَمَّ : فَأَنْ حَعْلَمَ أَنَّ یار لْكر الْیَمر مر كَ بر تر یَّ عر
قهر وَ لَا خَلَیْقتَ لَقهُ  کُهُ لَا أَنْتَ صَقنَعْتَهُ دُونَ اللَّ كَ حَمْلر كَ وَ لَقْمُكَ وَ دَمُكَ وَ أَنَّ خَلُْ  رَبِّ

هَ کَفَاكَ ذَلر  اَّ اللَّ زْقا  وَ لَکر رَهُ لَقكَ وَ ائْتَمَنَقكَ سَمْعا  وَ لَا بََ را  وَ لَا أَجْرَیْتَ لَهُ رر كَ ثُمَّ سَتَّ
سَقهُ  کُقلُ وَ حُلْ ر ا حَأْ مَّ مَهُ مر هر فَتُطْعر یرَحر سر یهر بر یرَ فر یهر وَ حَسر تَقْفََ هُ فر اهُ لر یَّ قا  عَلَیْهر وَ اسْتَوْدَعَكَ إر مَّ مر

 96حَلَْ س

43 
یَقةُ ( خط ته علیه السلام حیا قال له معاویة بعد ال لح اذکر فضلنا... فَیَالَ 2)  مُعَاور

یفَةُ مَاْ سَارَ  مَا الْتَلر نَّ یَةُ إر یْلَكَ یَا مُعَاور لَافَةر فَیَالَ وَ لَی الْتر عُكَ إر أَظُاُّ نَفْسَكَ یَا حَسَاُ حُنَازر

                                                 
 .94، مفضائلرامی المؤمنینرعلیهرالسلاعیده، . ابا94
 .166، فضائلرامی المؤمنینرعلیهرالسلامعیده، . ابا95
 .262-257، تحفرالعق لشع ه، . ابا96



 114،  شمارة پیاپی 1، شماره هفتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 344

 

یَی وَ  عْلَامُ الْهُدَی وَ مَنَارُ التُّ
َ
ا لَْ نَّ هر وَ لَعَمْرر  إر

طَاعَةر اللَّ لَ بر هر وَ عَمر
یرَ،ر رَسُولر اللَّ سر قكَ  بر نَّ لَکر

هر لَعر ا
یاَ اللَّ هر خَوَلا  وَ در

َ ادَ اللَّ تَذَ عر دَعَ وَ احَّ نَاَ وَ أَحْیَا الْ ر اْ أَبَارَ السُّ مَّ یَةُ مر  97یَا مُعَاور

44 

یاَ 3) نر یرُالْمُققؤْمر ققيٌّ أَمر ققهر عَلر ققهر عَْ دُاللَّ یمر هَققذَا مَققا أَمَققرَ بر حر حْمار الققرَّ ققهر الققرَّ سْققمر اللَّ ( بر
كَ  كَ أَخَمُّ عَلَیْكَ مَئُونَة  وَ اَ بْ مَالر ْ ر... فَأُولَئر هُ مر یاَ وَلاَّ لَیْهر حر هر إر ي عَهْدر شْتَرَ فر

َ
ثر الْْ الْقَارر

قهر وَ  ما  عَلَی ظُلْمر نْ ظَالر لْفا  لَمْ یُعَاور كَ إر غَیْرر  لر
أَحْسَاُ لَكَ مَعُونَة  وَ أَحْنَی عَلَیْكَ عَطْفا  وَ أَقَلُّ

ما  عَلَی  یاَ لَا آثر یاَ وَ الْمُعَاهَقدر مر الْمُسْقلر قیرٌَ، أَجْقَفَقتْ بر كَ لَقهُ سر هر وَ لَمْ یَکُاْ مَعَ غَیْرر ثْمر إر
كَ وَ مَلَائرك تَلْوَحر  لر

ة  كَ خَاصَّ ذْ أُولَئر تر
 98فَاحَّ

45 

قاسر ( خط ته)ع( عند ما أنکر علیه قوم حسویته بیا الناس في الفي4) ء.... فَأَفْضَلُ النَّ
هَا ال قهر وَ أَعْمَلُهُقمْ أَیُّ مْقرر اللَّ

َ
هر خَطَقرا  أَطْقوَعُهُمْ لْر

نْدَ اللَّ لَة  وَ أَعَْ مُهُمْ عر هر مَنْزر
نْدَ اللَّ اسُ عر نَّ

قاْ  حَقدٍ مر
َ

قهر فَلَقیْسَ لْر تَقابر اللَّ کر )،( وَ أَحْیَاهُمْ لر هر
ةر رَسُولر اللَّ

سُنَّ هر وَ أَحَْ عُهُمْ لر
طَاعَةر اللَّ بر

نْ  هر عر
)،( هَقذَا خَلْ ر اللَّ هر یِّ ةر نَ ر

هر وَ سُنَّ تَابر َ اعر کر هر وَ احِّ هر وَ طَاعَةر رَسُولر
طَاعَةر اللَّ  بر

لاَّ دَنَا فَضْلٌ إر
مٌ  قلٌ مُتَقالر لاَّ جَاهر ینَقا لَا یَجْهَلُهَقا إر قیرَحُهُ فر قهر وَ سر يِّ اللَّ نَا وَ عَهْدُ نَ ر هر بَیْاَ أَظْهُرر

تَابُ اللَّ کر
د  99مُعَانر

46 

قیکُمْ ( دَخَ 5) اْ مُقر ِّ جُلُ فَیَالَ مر ار الرَّ
مَّ لَ عَلَیْهر ]الامام ال ادر)ع( رَجُلٌ فَیَالَ)ع( لَهُ مر

یرٌ وَ کَقمْ  جُقلُ فَیَقالَ لَقهُ سَقدر ینَا أَنْقتَ فَسَقکَتَ الرَّ اْ أَ ِّ مُقر ِّ یکُمْ ... ثُمَّ قَالَ لَهُ مر وَ مَوَالر
هر فَیَ 

وکُمْ یَا ابْاَ رَسُولر اللَّ سْقفَلُ الَ عَلَی ثَلَاثر طََ یَاتمُقر ُّ
َ
مَطُ الْْ یَةُ القنَّ انر

َ یَةُ الثَّ ... وَ الطَّ
َ یَق قنَتُهُمْ مَعَنَقا وَ سُقیُوفُهُمْ عَلَیْنَقا وَ الطَّ یرَ،ر الْمُلُوكر فَأَلْسر سر یَةر وَ سَارُوا بر ي الْعَلَانر ونَا فر ةُ أَحَ ُّ

ونَا  وْسَطُ أَحَ ُّ
َ
مَطُ الْْ ثَةُ النَّ الر

یَة.الثَّ ي الْعَلَانر ونَا فر رِّ وَ لَمْ یُقر ُّ ي السِّ  100فر

47 
 کشی

 ر(350)حدود

ي ي کَهْمَسٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَقی أَبر دُبْاُ عَاْ أَبر دَ مُقَمَّ قي شَقهر )ع( فَیَقالَ لر قهر اللَّ مٍ عَْ در مُسْقلر
نْدَ ابْار  یرُ عر يُّ الْیَ ر یَفر يالثَّ شَهَادٍَ، فَرَدَّ شَهَادَ أَبر لَقی لَیْلَی بر قرْتَ إر ذَا صر حَهُ فَیُلْتُ نَعَمْ، فَیَالَ إر

ي یَاسر وَ الْکُوفَةر فَأَحَیْتَ ابْاَ أَبر الْیر یهَا بر ي فر ینر لَ لَا حُفْتر لَیْلَی، فَیُلْ لَهُ أَسْأَلُكَ عَاْ ثَلَاثر مَسَائر
کْ  ي الرَّ  فر

جُلر یَشُكُّ ، وَ  عَتَیْار لَا حَیُولُ قَالَ أَصْقَابُنَا، ثُمَّ سَلْهُ عَار الرَّ یضَةر اَ الْفَرر ولَیَیْار مر
ُ
الْْ

مَقارَ  قي الْجر جُقلر یَرْمر قلُهُ، وَ عَقار الرَّ یَابَهُ الَْ وْلُ کَیْمَ یَغْسر یبُ جَسَدَهُ أَوْ ثر جُلر یُ ر عَار الرَّ
نْ  نْدَهُ مر ذَا لَمْ یَکُاْ عر دٌَ، کَیْمَ یَْ نَعُ، فَإر نْهُ وَاحر سَْ عر حََ یَاتٍ فَتَسْیُطُ مر ءٌ فَیُقلْ لَقهُ هَا شَيْ بر
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قیَیُولُ لَكَ جَعْفَرُبْاُ  أَحْکَقامر اللَّ دٍ مَا حَمَلَكَ عَلَی أَنْ رَدَدْتَ شَهَادََ، رَجُلٍ أَعْرَفَ بر هر مُقَمَّ
نْكَ! )،( مر هر

یرَ،ر رَسُولر اللَّ سر نْكَ وَ أَعْلَمَ بر  101مر

48 
زینققققب ابیابا

 ر(360)

ي1) عْ ( عَاْ أَبر یرٍ قَالَ:سَمر قاْ بَ ر مْرر سُنَاٌ مر
َ
بر هَذَا الْْ ي صَاحر رَ یَیُولُ: فر تُ أَبَاجَعْفَرٍ الَْ اقر

دٍ)،(  اْ مُقَمَّ ةٌ مر اْ یُوسُمَ وَ سُنَّ ةٌ مر یسَی وَ سُنَّ اْ عر ةٌ مر اْ مُوسَی وَ سُنَّ ةٌ مر یَاءَ سُنَّ أَرْبَعَةر أَنْ ر
بُ قُلْتُ  مٌ یَتَرَقَّ ةُ مُوسَی قَالَ خَائر ي  فَیُلْتُ مَا سُنَّ یلَ فر یهر مَا قر یسَی فَیَالَ یُیَالُ فر ةُ عر وَ مَا سُنَّ

ذَا  قدٍ)،( قَقالَ إر ةُ مُقَمَّ جْاُ وَ الْغَیَْ ةُ قُلْتُ وَ مَا سُنَّ ةُ یُوسُمَ قَالَ السِّ یسَی قُلْتُ فَمَا سُنَّ عر
دٍ  اُ آثَارَ مُقَمَّ هُ یَُ یِّ لاَّ أَنَّ )،( إر هر

یرَ،ر رَسُولر اللَّ سر قهر قَامَ سَارَ بر یر قیْمَ عَلَقی عَاحر وَ یَضَقعُ السَّ
ی یَةَ أَشْهُرٍ هَرْجا  هَرْجا  حَتَّ ه ثَمَانر يَ اللَّ  102رَضر

49 
هر 2)

ثَنَا عَْ دُاللَّ يُّ عَاْ أَبَیبْاُ ( حَدَّ قیرَ،ر الْمَهْقدر ِّ عَطَاءٍ الْمَکِّ هر قَقالَ: سَقأَلْتُهُ عَقاْ سر
اللَّ عَْ در

یرَحُهُ فَیَالَ یَْ نَ  قهر کَیْمَ سر مُ مَا کَانَ قَْ لَهُ کَمَا هَقدَمَ رَسُقولُ اللَّ هر یَهْدر
عُ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّ

. یدا  سْلَامَ جَدر مُ الْْر ةر وَ یَسْتَأْنر یَّ لر  103 أَمْرَ الْجَاهر

50 
نعمان قاضققققی

 ر(363)

ثَنَاهُ أَحْسَ  ذر  حَدَّ
هُ ذَکَرَ عَهْدا  فَیَالَ الَّ )ع( أَنَّ يٍّ ینا عَاْ عَلر ینَا روّ لاَّ أَنَا رُوِّ يِّ إر اْ کَلَامر عَلر ُ هُ مر

قبُ  یمَقا یَجر یهر بَعْدَ کَلَامٍ ذَکَرَهُ قَالَ فر )،( عَهْدا  کَانَ فر هر
دَ رَسُولُ اللَّ عَنْهُ أَنَهُ رَفَعَهُ فَیَالَ عَهر

كُ الْمَمْلُوكُ اذْکُرْ مَا هَا الْمَلر هر أَیُّ اْ مُقَاسََ ةر نَفْسر یرر مر مر
َ
یه عَلَی الْْ ... وَ لَقیْسَ یَْ یَقی کُنْتَ فر

مْ حَسَقنَة  کَانَقتْ أَوْ  هر مْ وَ آثَقارر هر قیرَحر سر  بر
لاَّ کْرُهُمْ وَ لَیْسُوا یُقذْکَرُونَ إر لاَّ ذر اْ أُمُورر الْوُلَا،ر إر مر

دُ  مْ فَهَلْ حَجر هر رَارر ي الْوُلَا،ر وَ شر قر اْ صَالر ي أُمُورر مَاْ مَضَی مر یقَة... فَانُْ رْ فر نْهُمْ أَحَدا   قَ ر مر
اْ  مَّ هر أَضَقرَّ  مر عْطَاءر حَ ِّ نَفْسر إر مْ مَئُونَتُهُ وَ سَتَتْ بر تْ عَلَیْهر یرَحُهُ وَ خَفَّ اسر سر ي النَّ حَسُنَتْ فر

دُ أَحَ  اسر أَوْ هَلْ حَجر ي النَّ هر فر کْرر ي حُسْار ذر هر أَوْ فر اتر بَدَنر ي لَذَّ هر أَوْ فر ،ر مُلْکر
دَّ ي شر كَ فر هر ذَلر دا  بر

هر  ي مُلْکر زِّ فر اَ الْعر كَ مر ذَلر مْ مَئُونَتُهُ کَانَ لَهُ بر تْ عَلَیْهر یرَحُهُ وَ اشْتَدَّ اسر سر ي النَّ اْ سَاءَتْ فر مَّ مر
مْقوَالر 

َ
اَ الْْ لَی مَا حَجْمَعُ مر هر فَلَا حَنُْ رْ إر رَحر ي دُنْیَاهُ وَ آخر هر فر یْصر بر اَ النَّ ثْلُ مَا دَخَلَ عَلَیْهر مر  مر

قي أَنْ  وَ  قا یَنَْ غر مَّ یهر مر اَ الْقَسَنَات... وَ فر اَ الْتَیْرَاتر وَ حَعْمَلُ مر لَی مَا حَجْمَعُ مر ار انُْ رْ إر لَکر
عْطَقاءر کُقلِّ  ي إر نر اجْتَهَدْتَ فر یرَ،ر وَ لَا بُدَّ وَ إر دَبر وَ حُسْار السِّ

َ
اَ الْْ هر نَفْسُهُ مر ي بر یَأْخُذَ الْوَالر

هُ  الْقَاجَات.ذر  حَ ٍّ حَیَّ كَ بر لَی مُشَافَهَتر نْهُمْ إر مَ مر عَ أَنْفُسُ طَوَائر لر
 104أَنْ حَطَّ

هر قولویقققققققه ابا 51
اللَّ ینَقةر بْار عَاْ عَْ در قاَ الْمَدر ةَ مر ی ر مَکَّ ي طَرر )ع( فر هر

اللَّ ْ تُ أَبَاعَْ در يِّ قَالَ: صَقر جَانر رَّ
َ
بَکْرٍ الْْ
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لا  یُیَالُ  ر(367) رْضر وَ ... قَالَ)ع( یَا ابْاَ لَهُ عُسْفَانفَنَزَلْنَا مَنْزر
َ
قي الْْ كٍ یَمُقوتُ فر اْ مَلر بَکْرٍ... مَا مر

قیاَ  ةر أَرَضر قتَّ قاْ سر اْ أَرْضٍ مر یاَ قَْ لَهُ وَ مَا مر ذر
ي الَّ یرَحُهُ فر لاَّ أَحَانَا خََ رُهُ وَ کَیْمَ سر  یَیُومُ غَیْرُهُ إر

لاَّ وَ نَقْاُ نُؤْحَ  عَةر إر ابر
لَی السَّ مإر هر تََ رر ی بر

105 

52 

 شیخ صدور
 ر(381)

دُبْاُ 1) مٍ أَبَاجَعْفَرٍ)ع(( وَ سَأَلَ مُقَمَّ قَتْ بَعْقدَ  مُسْلر ي فُتر تر
رْضر الَّ

َ
ي الْْ مَامر فر یرَ،ر الْْر عَاْ سر

قيَ  قیرٍَ، فَهر سر قرَارر بر قي أَهْقلر الْعر یاَ قَدْ سَارَ فر نر یرَالْمُؤْمر نَّ أَمر هر فَیَالَ إر
رر رَسُولر اللَّ سَقائر مَقامٌ لر إر

یاَ... رَضر
َ
  106الْْ

53 

یهر الْقُسَیْار 2) )عبْار ( عَاْ أَبر يٍّ در عَلر قي مَسْقجر قاسَ فر یاَ)ع( النَّ نر یرُالْمُقؤْمر ( قَالَ: خَطَقبَ أَمر
قیار وَ الْکُوفَةر فَیَال قورر الْمُ ر قیار وَ النُّ مر

َ
وحر الْْ قالرُّ  بر

هُ عَزَّ وَ جَقلَّ کْرَمَهُ اللَّ ی أَ تَقابر  : حَتَّ الْکر
قهر  یسَ وَ هَقدَمَ بر بَقالر

َ
قهر الْْ کَقةُ وَ أَرْعَقبَ بر رَ لَهُ الُْ قرَارَ وَ صَقافَقَتْهُ الْمَلَائر یار وَ سَتَّ الْمُسْتَ ر

یرَحُهُ الْعَدْلُ وَ حُکْمُهُ الْقَ  شْدُ وَ سر تُهُ الرُّ هَةَ الْمَعُْ ودََ، دُونَهُ سُنَّ لر صْنَامَ وَ الْْ
َ
 107الْْ

54 

يِّ ( قَا3) يبْار لَ الْقَسَنُْ اُ عَلر نْدَبْاَ أَبر ي هر بٍ سَأَلْتُ خَالر يطَالر هر أَبر
لْیَةر رَسُولر اللَّ هالَةَ عَاْ حر

يِّ   ر
لنَّ  لر

افا  )ع( زَمَانقا  ثُقمَّ وَ کَانَ وَصَّ ... قَالَ الْقَسَاُ)ع( فَکَتَمْتُ هَذَا الْتََ رَ عَار الْقُسَیْار
ثْتُهُ فَوَجَدْحُهُ قَ  ا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَوَجَدْحُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَقاْ مَقدْخَلر حَدَّ لَیْهر وَ سَأَلَهُ عَمَّ ي إر دْ سََ یَنر

ي عَاْ  نْهُ شَیْئا. قَالَ الْقُسَیْاُ سَأَلْتُ أَبر هر فَلَمْ یَدَعْ مر هر وَ شَکْلر سر هر وَ مَجْلر يِّ ، وَ مَتْرَجر  ر
النَّ

هر فَیَ 
أَ مَدْخَلر رَسُولر اللَّ هر جَقزَّ لر لَی مَنْزر ذَا أَوَی إر كَ فَإر ي ذَلر هر مَأْذُونا  لَهُ فر نَفْسر الَ: کَانَ دُخُولُهُ لر

أَ جُقزْأَهُ بَیْ  هر ثُمَّ جَقزَّ نَفْسر  لر
هر وَ جُزْءا  هْلر

َ
هر حَعَالَی وَ جُزْءا  لْر

لَّ  لر
نَقهُ وَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءا 

اسر فَیَرُدُّ  هر بَیْاَ النَّ یرَحر اْ سر نْهُ شَیْئا  وَ کَانَ مر رُ عَنْهُمْ مر خر
ةر وَ لَا یَدَّ ةر عَلَی الْعَامَّ الْتَاصَّ كَ بر  ذَلر

یا... فَیُلْقتُ  قي القدِّ مْ فر هر مَهُ عَلَی قَدْرر فَضْلر هر وَ قَسَّ ذْنر إر یثَارُ أَهْلر الْفَضْلر بر ةر إر مَّ
ُ
ي جُزْءر الْْ فر

ي جُلَ  یرَحُهُ فر فَظٍّ کَیْمَ کَانَ سر بر لَیْسَ بر اَ الْجَانر شْرر سَهْلَ الْتُلُ ر لَیِّ مَ الْ ر هر فَیَالَ:کَانَ دَائر سَائر
قا لَا  احٍ یَتَغَافَقلُ عَمَّ احٍ وَ لَا مَقدَّ ابٍ وَ لَا مَزَّ اشٍ وَ لَا عَیَّ ابٍ وَ لَا فَقَّ یظٍ وَ لَا صَتَّ وَ لَا غَلر

ي...  108یَشْتَهر

55 
ی4) نر الْمُؤْمر یرر قي بُکَقاء  ( عا أَمر هر فَوَجَدْحُقهُ یَْ کر

مَةُ عَلَی رَسُولر اللَّ اَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطر
ي َ  بر يُّ لَیْلَةَ أُسْرر ذر  أَبْکَاكَ فَیَالَ یَا عَلر

هر مَا الَّ
ي یَا رَسُولَ اللَّ ي وَ أُمِّ دَاكَ أَبر یدا  فَیُلْتُ فر  شَدر

اْ أُ  سَاء  مر مَاءر رَأَیْتُ نر لَی السَّ ي إر ُ، عَیْنر ي وَ قُرَّ ی ر مَةُ حَ ر ید... فَیَالَتْ فَاطر ي عَذَابٍ شَدر ي فر تر مَّ
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قي  تر اَّ هَذَا الْعَذَابَ فَیَالَ یَقا بُنَیَّ هُّ عَلَیْهر ی وَضَع اللَّ یرَحُهُاَّ حَتَّ ي مَا کَانَ عَمَلُهُاَّ وَ سر رْنر أَخْ ر
هَا کَانَتْ لَا  نَّ هَا فَإر شَعْرر یَةُ بر ا الْمُعَلَّ هَا أَمَّ سَقانر لر یَقةُ بر قا الْمُعَلَّ جَقالر وَ أَمَّ اَ الرِّ ي شَعْرَهَا مر  حُغَطِّ

هَا کَانَتْ حُؤْذر  زَوْجَهَا نَّ  109فَإر

56 

هر 5)
اللَّ يسُ بْار ( عَاْ عَْ در بر

َ
یّقا  ع قَتَقلَ لَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لْر قاسَ یَقرْوُونَ أَنَّ عَلر نَّ النَّ هر إر

اللَّ عَْ در
لُّ مَقا أَهْلَ الَْ ْ   سْلَامر لَا یَقر یهَا وَ دَارَ الْْر لُّ مَا فر رْكر یَقر نَّ دَارَ الشِّ رَ،ر وَ حَرَكَ أَمْوَالَهُمْ فَیَالَ إر

مَا حَرَ  نَّ ةَ وَ إر )،( عَلَی أَهْلر مَکَّ هر
مْ کَمَا مَاَّ رَسُولُ اللَّ مَا مَاَّ عَلَیْهر نَّ یّا  ع إر نَّ عَلر یهَا فَیَالَ إر كَ فر

)ع( يٌّ مْ  عَلر لر سَتَْ هَرُ عَلَقیْهر یعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الَْ اطر هُ سَیَکُونُ لَهُ شر هُ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ نَّ
َ

أَمْوَالَهُمْ لْر
( يٍّ یرَ،ر عَلر سر اسر بر ي النَّ كَ هُوَ ذَا یُسَارُ فر هر وَ قَدْ رَأَیْتُمْ آثَارَ ذَلر یعَتر ي شر هر فر ع( فَأَرَادَ أَنْ یُیْتَدَی بر

قهُ مَقاَّ وَ لَوْ  نَّ كَ لَهُ حَقلَالا  لَکر یعا  وَ أَخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَکَانَ ذَلر )ع( أَهْلَ الَْ ْ رَ،ر جَمر يٌّ  قَتَلَ عَلر
. هر اْ بَعْدر هر مر یعَتر یُمَاَّ عَلَی شر مْ لر  110عَلَیْهر

57 

بْار 6) در ي( عَققاْ مُقَمَّ مٍ عَققاْ أَبر )ع( قَققالَ: بَعَققثَ مُسْققلر رر )،(  جَعْفَققرٍ الَْ ققاقر ققهر رَسُققولُ اللَّ
دَبْاَ  يخَالر اْ بَنر لَی حَيٍّ یُیَالُ لَهُمْ بَنُو الْمُْ طَلَ ر مر یدر إر خُزَیْمَقةَ وَ کَقانَ بَیْقنَهُمْ وَ بَقیْاَ الْوَلر

ي تَابقا  بَنر نْهُ کر هر وَ أَخَذُوا مر
ةر وَ کَانُوا قَدْ أَطَاعُوا رَسُولَ اللَّ یَّ لر ي الْجَاهر حْنَةٌ فر هر مَتْزُومٍ إر قیرَحر سر لر

وْا ثُمَّ أَمَقرَ الْتَ  ی وَ صَلَّ لَا،ر فََ لَّ ال َّ یَهُ یُنَادر  بر دٌ أَمَرَ مُنَادر مْ خَالر ا وَرَدَ عَلَیْهر مْ فَلَمَّ یْقلَ عَلَیْهر
مُ الْغَارََ، فَیَتَلَ فَأَصَاب وا عَلَیْهر  111...فَشَنُّ

58 
رضققققققی سید

 ر(406)

الی ثم ی یا فضل الرسول الکریم و أهقل ( و ما خط ة له)ع( و فیها ی م اللّه حع1)
اْ بیته ثم یعظ الناس دٍ فَأَخْرَجَهُ مر لَی مُقَمَّ هر سُْ قَانَهُ وَ حَعَالَی إر

ی أَفْضَتْ کَرَامَةُ اللَّ ... حَتَّ
تُهُ ال یرَحُهُ الْیَْ دُ وَ سُنَّ .... سر سا  رُومَاتر مَغْرر

َ
تا  وَ أَعَزِّ الْْ نر مَنْ ر شْدُ وَ کَلَامُقهُ أَفْضَلر الْمَعَادر رُّ

سُلر  اَ الرُّ یار فَتْرٍَ، مر وَ غََ قاوٍَ، وَ هَفْوٍَ، عَقار الْعَمَقلر  الْفَْ لُ وَ حُکْمُهُ الْعَدْلُ أَرْسَلَهُ عَلَی حر
مَم

ُ
اَ الْْ  112مر

59 
کُقمْ عَلَقی ( ما خط ة له)ع( یومئ فیها إلی ذکر الملاحم2) ی حَیُومَ الْقَقرْبُ بر ... حَتَّ

قي غَقدٍ وَ سَارٍ بَ  َ تُهَقا أَلَا وَ فر ذُهَا مَمْلُوءَ،  أَخْلَافُهَا حُلْقوا  رَضَقاعُهَا عَلْیَمقا  عَاقر یا  نَوَاجر ادر
ي جُ  سَیَأْحر هَا وَ حُتْرر ئر أَعْمَالر الَهَا عَلَی مَسَاور هَا عُمَّ اْ غَیْرر ي مر فُونَ یَأْخُذُ الْوَالر مَا لَا حَعْرر غَدٌ بر

                                                 
 .2/11، عی نرأخ اسرال ضابابویه، . ابا109
 .1/154، عللرالش ائعبابویه، . ابا110
 .2/474، عللرالش ائعبابویه، . ابا111
 .94، خط هٔ  هجرال لاغهالرضی، . شریم112
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رْضُ أَفَالر 
َ
ي لَهُ الْْ یرَ،ر وَ یُقْیر یکُمْ کَیْمَ عَدْلُ السِّ یدَهَا فَیُرر لْما  مَیَالر لَیْهر سر ي إر هَا وَ حُلْیر در یذَ کَ ر

ة نَّ تَابر وَ السُّ تَ الْکر  113مَیِّ

60 

نَّ هَؤُلَاءر قَدْ حَمَالَئُوا 3) ( و ما خط ة له)ع( عند مسیر أصقاب الجمل إلی ال  ر،... إر
ي  مَارَحر مُوا عَلَقی فَیَالَقةر عَلَی سَتْطَةر إر نْ حَمَّ هُمْ إر نَّ کُمْ فَإر رُ مَا لَمْ أَخَمْ عَلَی جَمَاعَتر وَ سَأَصْ ر

هُ عَلَ  مَاْ أَفَاءَهَا اللَّ  لر
نْیَا حَسَدا  هر الدُّ مَا طَلَُ وا هَذر نَّ یاَ وَ إر مر َ امُ الْمُسْلر أْ ر انْیَطَعَ نر یْقهر هَذَا الرَّ

مُورر عَلَ 
ُ
هر فَأَرَادُوا رَدَّ الْْ

یرَ،ر رَسُولر اللَّ هر حَعَالَی وَ سر
تَابر اللَّ کر هَا وَ لَکُمْ عَلَیْنَا الْعَمَلُ بر ی أَدْبَارر

ه تر
سُنَّ عْشُ لر هر وَ النَّ

قَیِّ یَامُ بر  114، وَ الْیر

61 
قهر قَ 4) یمر نَفْسر تَعْلر مَاما  فَلْیَْ دَأْ بر اسر إر لنَّ قیمر ( و قال علیه السلام: مَاْ نََ بَ نَفْسَهُ لر ْ قلَ حَعْلر

ا  بر
بُهَا أَحَ ُّ هر وَ مُؤَدِّ مُ نَفْسر هر وَ مُعَلِّ سَانر لر هر بر ی ر هر قَْ لَ حَأْدر یرَحر سر یُ هُ بر هر وَ لْیَکُاْ حَأْدر اْ غَیْرر جْلَالر مر لْْر

م هر بر
اسر وَ مُؤَدِّ مر النَّ  115مُعَلِّ

62 
مْتر حَکُونُ الْهَ 5) کَثْرَ،ر ال َّ قلُونَ وَ ( و قال علیه السلام: بر َ قفَةر یَکْثُقرُ الْمُوَاصر النَّ یَْ قةُ وَ بر

قؤْدُدُ وَ  قبُ السُّ مَقالر الْمُقؤَنر یَجر احْتر عْمَقةُ وَ بر مُّ النِّ وَاضُعر حَتر التَّ قْدَارُ وَ بر
َ
فْضَالر حَعُْ مُ الْْ الْْر بر

یهر حَ  فر لْمر عَار السَّ الْقر ئُ وَ بر لَةر یُیْهَرُ الْمُنَاور یرَ،ر الْعَادر السِّ نَْ ارُ عَلَیْهبر
َ
 116کْثُرُ الْْ

63 
مفیقققد شقققیخ 

 ر(413)

ي أَبُوجَعْفَرٍ)ع1) يِّ قَالَ: قَالَ لر رٍ الْجُعْفر قةَ قَقدْ أَسْقنَدَ ( عَاْ جَابر مَکَّ قذٍ بر مُ یَوْمَئر (... و الْیَائر
نَّ  اسُ إر هَا النَّ هر یُنَادر  یَا أَیُّ  بر

یرا  لَی الَْ یْتر الْقَرَامر مُسْتَجر هَ وَ مَقاْ أَجَابَنَقا ظَهْرَهُ إر رُ اللَّ ا نَسْتَنْ ر
ي  نر دٍ)،( فَمَاْ حَاجَّ مُقَمَّ هر وَ بر

اللَّ اسر بر کُمْ وَ نَقْاُ أَوْلَی النَّ یِّ ا أَهْلُ بَیْتر نَ ر نَّ اسر فَإر اَ النَّ مر
آدَم اسر بر ي آدَمَ فَأَنَا أَوْلَی النَّ قاْ فر یَقرٌَ، مر قاْ آدَمَ وَ خر قةٌ مر یَّ قاْ ... فَأَنَا بَیر ی مر نُقوحٍ وَ مُْ قطَف 

تَقابر  کر قهر فَأَنَقا أَوْلَقی بر تَابر اللَّ ي کر ي فر نر دٍ)،( أَلَا وَ مَاْ حَاجَّ اْ مُقَمَّ یمَ وَ صَفْوٌَ، مر بْرَاهر إر
ق ةر رَسُقولر اللَّ

سُنَّ اسر بر هر فَأَنَا أَوْلَی النَّ یرَحر هر وَ سر
ةر رَسُولر اللَّ

ي سُنَّ ي فر نر هر أَلَا وَ مَاْ حَاجَّ
هر وَ اللَّ

ه یرَحر  117سر

64 
قهر 2) امر قي أَیَّ الْعَدْلر وَ ارْحَفَقعَ فر مُ حَکَمَ بر ذَا قَامَ الْیَائر یهر قَالَ: إر يُّ بْاُ عُیَْ ةَ عَاْ أَبر ( وَ رَوَی عَلر

لاَّ  وَلر وَ لَمْ یَْ َ  أَهْلُ بَیْتٍ لَهُمْ دَوْلَةٌ إر رُ الدُّ نَّ دَوْلَتَنَا آخر ئَلاَّ الْجَوْر... ثُمَّ قَالَ إر  مَلَکُوا قَْ لَنَا لر

                                                 
 .138، خط هٔ  هجرال لاغهالرضی، . شریم113
 .169، خط هٔ ال لاغه  هجالرضی، . شریم114
 .73، حکمت ل لاغها  هجالرضی، . شریم115
 .224، حکمت ال لاغه  هجالرضی، . شریم116
 .257، الإختصاص. مفید، 117
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قهر حَعَقالَی وَ الْع یرَ،ر هَؤُلَاءر وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ ثْلر سر مر رْنَا بر ذَا مَلَکْنَا سر یرَحَنَا إر ذَا رَأَوْا سر َ قةُ یَیُولُوا إر اقر
یاَ  یر

لْمُتَّ  118لر

65 
 کراجکی

 ر(449)

ي رر قَالَ قَالَ جَدِّ عَاْ أَبر مَامر الَْ اقر لَی یَوْمر جَعْفَرٍ الْْر ي حَلَالٌ إر اسُ حَلَالر هَا النَّ هر أَیُّ
  رَسُولُ اللَّ

تَقابر وَ  قي الْکر  فر
قهُ عَقزَّ وَ جَقلَّ نَهَقا اللَّ یَامَةر أَلَا وَ قَدْ بَیَّ لَی یَوْمر الْیر ي حَرَامٌ إر یَامَةر وَ حَرَامر الْیر

ي نْتُهُمَا لَکُمْ فر ي بَیَّ یرَحر ي سر تر
دَعٌ بَعْدر  وَ بَیْنَهُمَا وَ سُنَّ یْطَانر وَ بر اَ الشَّ  119شُُ هَاتٌ مر

66 

طوسققی شققیخ 
 ر(460)

بْار 1) در قیرُ ( عَاْ مُقَمَّ یرٍَ، یَسر أَ ِّ سر ذَا قَامَ بر )عج( إر مر مٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ عَار الْیَائر مُسْلر
ی  هر حَتَّ

هر رَسُولُ اللَّ یرَ،ر مَا سَارَ بر سر اسر فَیَالَ بر ي النَّ قیرَُ، فر سْلَامَ قُلْتُ وَ مَا کَانَتْ سر رَ الْْر یُْ هر
ذَا مُ إر كَ الْیَقائر الْعَدْلر وَ کَذَلر اسَ بر ةر وَ اسْتَیَْ لَ النَّ یَّ لر ي الْجَاهر هر قَالَ أَبْطَلَ مَا کَانَ فر

 رَسُولر اللَّ
اسر وَ  ي أَیْدر  النَّ ا کَانَ فر مَّ ي الْهُدْنَةر مر لُ مَا کَانَ فر مُ الْعَدْلَ.قَامَ یُْ طر هر لُ بر  120یَسْتَیْ ر

67 

قهَ 2) نَّ اللَّ عْتُ أَبَاجَعْفَرٍ یَیُولُ إر ما  یَیُولُ سَمر عْتُ سَالر امُ وَ غَیْرُهُ قَالَ سَمر قَّ ( رَوَی زَیْدٌ الشَّ
قدٍ عَلَقی مُوسَقی مر آلر مُقَمَّ یرََ، قَقائر هُقمَّ اجْعَلْقهُ بْار حَعَالَی عَرَضَ سر مْرَانَ فَیَقالَ اللَّ قاْ عر  مر

ي یلَ لَهُ لَیْسَ بَنر هر فَیر اْ أَنَْ ارر ي مر هُمَّ اجْعَلْنر یلٌ فَیَالَ اللَّ كَ سَ ر لَی ذَلر یلَ فَیَالَ لَهُ لَیْسَ إر سْرَائر إر
كَ  یتَ ذَلر یلَ لَهُ أُعطر ي فَیر یِّ هُمَّ اجْعَلْهُ سَمر یلٌ فَیَالَ اللَّ كَ سَ ر لَی ذَلر  121إر

68 
ي3) یدر ال( عَاْ أَبر يالْوَلر نْدَ أَبر يِّ قَالَ: کُنْتُ لَیْلَة  عر فر رَائر

هَقا طَّ یدر یَمْلََُ )ع(... یَا أَبَاالْوَلر هر
اللَّ عَْ در

يِّ  قیرَ،ر عَلر سر ْ لَةر بر ي أَهْلر الْیر یرُ فر ئَتْ ظُلْما  وَ عُدْوَانا  یَسر سْطا  وَ عَدْلا  کَمَا مُلر يبْار قر قبٍ أَبر طَالر
هر حَتَّ 

هُ ...یَیْتُلُ أَعْدَاءَ اللَّ  122ی یَرْضَی اللَّ

69 

ي4) ثَ ( عَاْ أَبر یاَ کَمَا لَ ر نر سْعَ سر ائَةٍ وَ حر كُ ثَلَاثَمر مَ یَمْلر نَّ الْیَائر الْجَارُودر قَالَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ إر
ئَتْ ظُلْما  وَ جَقوْر سْطا  کَمَا مُلر رْضَ عَدْلا  وَ قر

َ
مْ یَمْلََُ الْْ هر ي کَهْفر ا  وَ یَفْقتَحُ أَهْلُ الْکَهْمر فر

قیرَ،ر  سر قیرُ بر دٍ یَسر یاُ مُقَمَّ لاَّ در ی لَا یَْ یَی إر اسَ حَتَّ رْضر وَ غَرْبَهَا وَ یَیْتُلُ النَّ
َ
هُ لَهُ شَرْرَ الْْ اللَّ

هُ بْار سُلَیْمَانَ  ي اَللَّ رْضُ، فَیُوحر
َ
، وَ حُطْوَی لَهُ اَلْْ هر یَ انر مْسَ وَ اَلْیَمَرَ فَیُجر ، دَاوُد یَدْعُو اَلشَّ لَیْهر  إر

هر 
أَمْرر اَللَّ  123فَیَعْمَلُ بر

كر 5) 70 يُّ بْار أَوْسر بْار ( عَاْ مَالر يَ عَلر ا وَلر ، قَالَ: لَمَّ يبْاُ الْقَدَثَانر لَقی أَبر قاسُ إر بٍ أَسْرَعَ النَّ طَالر

                                                 
 .2/385، الإسشا رفيرمع فةرحججراللهرعلیرالع ا . مفید، 118
 .1/352، كنزرالف ائد. کراجکی، 119
 .6/154، تهذیبرالأحکام. طوسی، 120
 .45، الغی ة. طوسی، 121
 .48،  الغی ة. طوسی، 122
 .474، الغی ة. طوسی، 123
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اس نَْ ارُ وَ جَمَاعَةُ النَّ
َ
رُونَ وَ الْْ هر الْمُهَاجر یاَ، ... قَالَ لَهُ أَبُو الْ بَیْعَتر نر یقرَ الْمُقؤْمر : یَقا أَمر هَیْثَمر

هَ  دَ اللَّ نَْ رَ، فَقَمر دَ الْمر ینَةَ، وَ صَعر هر وَ دَخَلَ الْمَدر
بَ بَغْلَةَ رَسُولر اللَّ ، فَرَکر مْرر

َ
ي هَذَا الْْ  انُْ رْ فر

قَابَةر وَ الْمُهَ  اَ ال َّ ، وَ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْتَیْرر وَ الْفَضْلر مر : وَ أَثْنَی عَلَیْهر قيٍّ عَلر یاَ، فَیَالُوا لر رر اجر
حَقدٍ فَضْقلٌ 

َ
يٌّ لَیْسَ لْر كَ. فَیَالَ عَلر ذَلر طُوا لر ثَرََ،، وَ سَتر

َ
سْوََ،، وَ طَلَُ وا الْْ

ُ
هُوا الْْ هُمْ قَدْ کَرر نَّ إر

ی دٍ وَ سر کُمْ مُقَمَّ یِّ هر بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ، وَ نَ ر
تَابُ اللَّ ، وَ هَذَا کر ي هَذَا الْمَالر .فر هر   124رَحر

71 

قیاَ 6) یِّ  ر
كَ خَاحَمر النَّ یِّ كَ وَ نَ ر كَ وَ رَسُولر دٍ عَْ در هُمَّ صَلِّ عَلَی مُقَمَّ ( دعاء لیلة الثلاثاء: اللَّ

قرر  اصر مْ وَ النَّ هر ییر ار عَلَقی حَْ قدر مْ وَ الْمُهَیْمر هر هر عَلَی أُمَمر  بر
مْ وَ الْمُقْتَجِّ هر ی عَلَی آثَارر الْمُیَفَّ

هَقا لَهُمْ مر  مُ بر
مْ صَلَا،  حُعَ ِّ هر یرَحر لَافر سر تر مْ دَعْوَحَهُمْ وَ سَارَ بر هر اْ غَیْرر عَی مر اْ ضَلَالر مَار ادَّ

م هر هَا شَرَفا  عَلَی شَرَفر یدُهُ بر مْ وَ حَزر هر   125نُورَهُ عَلَی نُورر
 : اوصاف مفهومی سیره2پیوسش شمارهٔ 
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 ر.1403قم: مؤسسة النشر الْسلامی، معا یرالأخ اس.رعلی. بابویه، مقمدباابا
 ر.1404. قم: مؤسسة النشر الْسلامی، تحفرالعق ل. علیباشع ه، حساابا
 ر.1424. قم: دلیل ما، فضائلرامی المؤمنینرعلیهرالسلاممقمد. عیده، احمدباابا
 ر.1404. قم: مکتب الاعلام الاسلامی، معجمرمقاییسراللغةفارس، احمد. ابا
 .1356. نجم: دار المرحضویه، الزیاسات كاملمقمد. قولویه، جعفرباابا

 .1371. قم: دار الکتب الاسلامیة، المحاسنمقمد. برقی، احمدبا
 ر.1410. قم: دار الکتب الاسلامی، الغاساتمقمد. باثیفی، ابراهیم

 .1371 حجتی، سیدمقمدباقر. سی در سرسی ب  یسی. مشهد: کنگرهٔ جهانی امام رضا)ع(،
 ر.1418بیت، . قم: مجمع جهانی اهلالمقاسنالاص لرالعامةرفیرالفقهرحکیم، سیدمقمدحیی. 

ر   در)منطقرعملی(.دلشاد حهرانی، م طفی.   .1383حهران: دریا،  سی بو
 .1385. حهران: دانشگاه حهران، ف هنگر هخدااک ر. دهتدا، علی

 ر.1414. قم: هجرت،  هجرال لاغهحسیا. باالرضی، مقمدشریم
 ر.1404تابتانهٔ مرعشی نجفی، . قم: کبصائ رالدسجاتحسا. صفار، مقمدبا
 ر.1415 طالب.رقم:رك شا پ س،ابیبنالمست شدرفیرامامةرعلیجریر. ط ری، مقمدبا
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 ر.1414. قم: دار الثیافة، الأمالیحسا. طوسی، مقمدبا
 ر.1425. قم: مؤسسة المعارف الْسلامیة، الغی ةحسا. طوسی، مقمدبا
 ر.1407دار الکتب الاسلامیة، . حهران: تهذیبرالأحکامحسا. طوسی، مقمدبا
 ر.1411. بیروت: مؤسسة فیه الشیعة، مص احرالمتهجدرورسلاحرالمتع دحسا. طوسی، مقمدبا

 م.1998 . بیروت: مکت ة ل نان ناشرون،م س عةرمصطلحاتراص لرالفقهرعندرالمسلمینعجم، رفی . 
 عسکری، حساباعلی. التفسی رالمنس برإلیرالإمامرالحسنرالعسک د. قم: مدرسهٔ امام مهدی، 1409ر.

 ر.1419. قم: مشعر، الصحیفةرالسجا یةرالکاملةحسیا)ع(، امام چهارم. باعلی
 .1380. حهران: چاپتانهٔ علمیه، كتابرالتفسی مسعود. عیاشی، مقمدبا

 ر.1428کثیر، . دمش : دار ابامعجمرالمصطلحاترالحدیثیةغوری، ع دالماجد. 
 .1396مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شناسیرمطالعاتر ینی.رسوشاملکی، احد. فرامرز قر

 ر.141۵. بیروت: دار الکتب العلمیة، القام سرالمحیطیعیوب. فیروزآبادی، مقمدبا
حقاریخ اسقلام، های علمی وروه سقیرهٔ مع قومیا(. حهقران: پژوهشقکدهٔ )سلسله نشست پژوهیسی بفیضی، مقمد. 

1397. 
 ر.1414. قم: دار الهجر،، المص احرالمنی مقمد. فیومی، احمدبا

 ر.1404. قم: دار الکتب، تفسی رالقمیابراهیم. باقمی، علی
 ر.1410 . قم: دار الذخائر،كنزرالف ائدعلی. کراجکی، مقمدبا

 ر.1409مشهد،  مشهد: دانشگاه اختیاسرمع فةرال جال؛رسجالرالکشی.عمر. کشی، مقمدبا
 ر.1407حهران: دار الکتب الاسلامیة، الکافی.ریعیوب. کلینی، مقمدبا

 .1381قم: دار القدیث.  الأص لرالستةرعش .وروهی از دانشمندان. 
رپیام  رخاتمشهری، مقمد. مقمدی ری  .1394. قم: دار القدیث، سی بو
رحدیثشناختشهری، مقمد. مقمدی ری  .1397. قم: دار القدیث،  امهو

)پقاییز و 21ش حیدیثرحی .ب.«. هاها و نشقانهمفهقوم سقیره در احادیقث شقیعه: مؤلفقه»مردانی ولستانی، مهقدی. 
 .62-43(: 1399زمستان

راص لرفقهف هنگمرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.   .1389. قم: دفتر ح لیغات اسلامی،  امهو
ر   د.رمطهری، مرحضی.   .1393حهران: صدرا، سی در سرسی بو

 ر.1385، ال یت. قم: آل عائمرالإسلامرورذك رالحلالرورالح امرورالقضایارورالاحکاممقمد. بامغربی، نعمان
 ر.1413. قم: المؤحمر العالمی لْلفیة الشیخ المفید، الإختصاصمقمد. مفید، مقمدبا
 ر.1413شیخ مفید، . قم: کنگرهٔ هزارهٔ اللهرعلیرالع ا رالإسشا رفیرمع فةرحججمقمد. مفید، مقمدبا

رعلی مرحیدیثرتط یقیی.ر«قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریییا»مهریزی، مهدی، غلامقسیا میر.  . پژوهشینامهو
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 . 53-33(: 1393)1ش
 .1395حهران: نیلوفر، شناسیروركاسب  رآنر سر.بانرفاسسی.رم ا یر.باننجفی، ابوالقسا. 

 ر.1404نجفی،  . قم: کتابتانهٔ مرعشیوقعةرصفینمزاحم. ن ربا
 ر.1397حهران: صدور، الغی ة.رابراهیم. نعمانی، مقمدبا

 ر.1424. بیروت: دار الجیل، معجمرمصطلحرالأص لهلال، هیثم. 
 ر.1405. قم: الهادی. قیسرالهلالیبنكتابرسلیمقیس. باهلالی، سلیم

 .1397، حرجمهٔ فریدون فاطمی. حهران: مرکز هادرفلسفی.پژوهشویتگنشتایا، لودویگ. 
Kunda, Z. Social cognition: Making sense of people. MIT Press. 1999. 

Geeraerts, D. Theories of lexical semantics. Oxford University Press. 2010. 
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